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و  بنکد   طبقکه  رویرکرد  چهکار  در دعقایک  در این مقاله  این. اند کرده عقیده
 شکیوة  بکه  هکا  داده. است تحلیلی -توصیفی پژوهش  رو، .شوندتحلیل می
 مطالعککه محلاککوا تحلیککل رو، از اسککلافاده و بککا سککندکاو  و ا  کلاابخانککه

 از برخی تردیدها  و ها گمان و حد  برخف  براسا  نلاایج و .شوند می
 بکه  تبریکی   الکدین  شکمس  انکد   نپذیرفلاکه  را شمس شهاد  که پژوهشگران
 مولانکا  بکیرگ  فرزنکد  محمکد   عفءالکدین  مکاررا  این در و رسیده شهاد 
 حککف   از پککس رو از ایککن. اسککت داشککلاه ا  عمککده نقککش الککدین  رککفل
 .نامید عش  شهید چهارمین را شمس توان می سهرورد  و القضا  عین

 
 شکهاد     ولدنامکه  مولانا  مرلاوبا    تبریی  شمس های کلیدی:واژه

 محمد. عفءالدین
 
 همقدم. 1
بیکان  درمورد سرانجا  شمس تبریی  نظرها  مخلالف و گاه ملانایضکی    پژوهشگران معاصر 

رکو  دلایکل   ورسکت را بکه  و آنان  شدهخوانندگان  نشدنایناعسبب   مسئلههمین اند.  دهکر
ب شمس اظهکار تعجک   ةوایعها  فراوان در  از تنایض  نعمانی شبلی .واداشلاه استاسلاوارتر  

 :نویسد می کند ومی
وایعکا    تکرین  بکیرگ مفیا  شمس تبریی  که  ةوایعرا  بسی تعجب است که »

یدر  مخلالکف و ملانکایض    ها به ها و تاریخ در تذکره  شود زندگی مولانا شمرده می
 -32: 1375 نعمکانی   شبلی) «آید نظر مشرل مینقل شده که دریافت اصل وایعه به

33.) 
 

الله صکفا  ابوالقاسکم    الیمکان فروزانفکر  ذبکیح    علی دشکلای  بکدیع  ران زیاد  چون پژوهشگ
شکفیعی ککدکنی  سکیرو  شمیسکا  محمکدعلی موحکد  توفیک         انجو  شیراز   محمدرضا 
د محمک  و مار  شکیمل  آن  عبدالبایی گولپینارلی  هلمو  ریلار  سبحانی  عبدالرریم سرو،

تکوان در   ایکن آرا و عقایکد را مکی    انکد.  دهککر  اظهکارنظر سرانجا  شمس  ةدربار  نعمانی شبلی
 بند  کرد: طبقه رویررد چهار

 یونیکه ککه شکمس ناگهکان از     بر این باورنکد برخی از پژوهشگران معاصر  :غیبترویکرد  .1
محمدرضکا  فروزانفکر    الیمان بدیع دشلای  علی .مرگ او معلو  نیست چگونگی و کردغیبت 

 کنند. می رویررد رانبدار از این  و عبدالرریم سرو، شفیعی کدکنی
شرح زنکدگانی  »با چاپ کلااب   مولانا و شرح زندگانی او ةدربارباب پژوهش   در ایران

 درمکورد شکمس  نظکر نهکایی خکود را    او . شکد فروزانفر آغاز  از سو  1315در سال « مولو 
 بیان کرده است: صور  بدین

بکه یلاکل نرسکیده  ولکی پکس از       یونیکه باید گفکت ککه شکمس در     تر یو به احلامال »
معلو  نیست و سال  درسلای بهو انجا  کار او  اند نیافلاههجر  هم خبر و اثر  از و  

 .(94: 1380 )فروزانفر « بوده است 645غیبلاش بالاتفاق 
 

 نوشلاه است: (308: 1380) دشلای
مرگ او اطفع زیاد  در دست نیست و روایاتی که او را یربانی گروهی  ةنحواز »

  از اسکلاوار   دانکد  مکی از مریدان با همراهی عفءالدین محمکد  فرزنکد دو  مولانکا    
 «.چندانی برخوردار نیست

 
غیبکت شکمس و بازگشکت او بکه      اولکین ضمن اشاره به  : دوازده( 1370) شفیعی کدکنی

این بار نیی با رهل و تعصب عکوا  روبکرو شکد و نکاگییر بکه      »ت: نوشلاه اس 644در سال  یونیه
 (367: 1382) سرو، «.غایب گردید و دانسلاه نبود که به کجا رفت یونیه.ق از ک ه 645سال 
 است: نوشلاه یمار عاشقانهدر 

دفن  محلکه  اند مدعیکسانی  یونیهمعلو  نشد که چه بر سر، آمد. در  درسلای به»
گویند که  و می دهند میدر یری از مسارد آن شهر است یا چاهی را نشان   شمس

دانکد   نمکی  ککس  هیچبیش نیست   ا  افسانهها  ولی این ؛اند انداخلاهرسد  را در آن 
 «.چه بر سر، آمد

 
 توفیک   و موحکد  علیمحمکد ماننکد  گروهی دیگر از پژوهشگران معاصکر   :وفاترویکرد  .2

بر این باورند که شمس به مرگ طبیعی از دنیکا رفلاکه اسکت. افکراد  از ایکن گکروه         سبحانی
 است که   این باور بر اند. موحد دهکر مشخصدفن شمس را نیی در آثار خود  محلحلای 
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 یونیکه ککه شکمس ناگهکان از     بر این باورنکد برخی از پژوهشگران معاصر  :غیبترویکرد  .1
محمدرضکا  فروزانفکر    الیمان بدیع دشلای  علی .مرگ او معلو  نیست چگونگی و کردغیبت 

 کنند. می رویررد رانبدار از این  و عبدالرریم سرو، شفیعی کدکنی
شرح زنکدگانی  »با چاپ کلااب   مولانا و شرح زندگانی او ةدربارباب پژوهش   در ایران

 درمکورد شکمس  نظکر نهکایی خکود را    او . شکد فروزانفر آغاز  از سو  1315در سال « مولو 
 بیان کرده است: صور  بدین

بکه یلاکل نرسکیده  ولکی پکس از       یونیکه باید گفکت ککه شکمس در     تر یو به احلامال »
معلو  نیست و سال  درسلای بهو انجا  کار او  اند نیافلاههجر  هم خبر و اثر  از و  

 .(94: 1380 )فروزانفر « بوده است 645غیبلاش بالاتفاق 
 

 نوشلاه است: (308: 1380) دشلای
مرگ او اطفع زیاد  در دست نیست و روایاتی که او را یربانی گروهی  ةنحواز »

  از اسکلاوار   دانکد  مکی از مریدان با همراهی عفءالدین محمکد  فرزنکد دو  مولانکا    
 «.چندانی برخوردار نیست

 
غیبکت شکمس و بازگشکت او بکه      اولکین ضمن اشاره به  : دوازده( 1370) شفیعی کدکنی

این بار نیی با رهل و تعصب عکوا  روبکرو شکد و نکاگییر بکه      »ت: نوشلاه اس 644در سال  یونیه
 (367: 1382) سرو، «.غایب گردید و دانسلاه نبود که به کجا رفت یونیه.ق از ک ه 645سال 
 است: نوشلاه یمار عاشقانهدر 

دفن  محلکه  اند مدعیکسانی  یونیهمعلو  نشد که چه بر سر، آمد. در  درسلای به»
گویند که  و می دهند میدر یری از مسارد آن شهر است یا چاهی را نشان   شمس

دانکد   نمکی  ککس  هیچبیش نیست   ا  افسانهها  ولی این ؛اند انداخلاهرسد  را در آن 
 «.چه بر سر، آمد

 
 توفیک   و موحکد  علیمحمکد ماننکد  گروهی دیگر از پژوهشگران معاصکر   :وفاترویکرد  .2

بر این باورند که شمس به مرگ طبیعی از دنیکا رفلاکه اسکت. افکراد  از ایکن گکروه         سبحانی
 است که   این باور بر اند. موحد دهکر مشخصدفن شمس را نیی در آثار خود  محلحلای 
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توان اسلانباط کرد این است که شمس پس از تکر    ها می از مجموع روایت آنچه»
آذربایجان رفلاه و در سر راه تبریی در شهر خو  درگذشلاه و این امکر   سو  به یونیه

 645و پیش از پایان سکال   یونیهیری دو ماه پس از تر   ةفاصلبه احلامال زیاد در 
 ا  مقبکره ورکود    م است و تردید در آن راه نکدارد و آنچه مسل ...اتفاق افلااده است

س تبریکی... و ایکن مقبکره را    ماست در خار  شهر خو  با منار  معرو  به منار ش
 «از آن شکمس تبریکی دانسکت     مادا  ککه خکف  آن بکه ثبکو  نرسکیده اسکت       باید
 .(210-208: 1390موحد  )

 
ککه   -(845فصکیحی )  مجمکل ول ضکعیف  بکا اسکلاناد بکه یک    نیی  (59و  57: 1384) سبحانی

 است: نوشلاه -دویست سال پس از مرگ شمس تألیف شده
کرده  در خو  رحکل ایامکت    شمس که همیشه در لبا  درویش ناشنا  سفر می»

شده و سرانجا  سر شوریده بر بکالین   عا و  خاصافرنده و مریدانی یافلاه و مشهور 
آسایش نهاده است... اخیراً مسلم شده است ککه شکمس تبریکی  در شکهر باسکلاانی      

 «.خو ... آرمیده است
 

مریکدان   ةوسکیل  بکه که شمس  از پژوهشگران معاصر عقیده دارندبعضی  :شهادترویکرد  .3
عبککدالبایی   فرزنککد مولانککا  بککه شکهاد  رسککیده اسککت.  محمکد  الککدینمولانکا و از رملککه عفء 

را تأییکد   شکهاد  شکمس    نعمکانی  شبلی محمدمار  شیمل  هلمو  ریلار و  آنگولپینارلی  
دست عفءالدین سخن گفلاه و نوشکلاه  صراحت از شهاد  شمس به بهنعمانی  شبلی اند. کرده
 اینجکا نکامش از   الکدین . عفءولکد  سکلطان و  محمکد  الکدین مولانا دو پسر داشکت: عفء » :است

 اینرککهاز . او (50 :1375 نعمککانی  شککبلی)« باییمانککده کککه شککمس تبریککی را شککهید کککرده بککود 
 رکا   :است کرده تعجب اظهار  داده به دستکمی  بسیار اطفعا شمس  دربارةسپهسالار 

به یول خود، چهل سال در خدمت مولانکا بکه سکر بکرده      اینرهسپهسالار با  که است بتعج
نویسد که او رنجید  به طرفی رفت و دیگر خبکر    می یدر همینبریی  شمس ت دربارة  است

  ایامی که شمس نکید مولانکا مقکیم بکود     در سایر ارباب تذکره اتفاق دارند که ؛ امااز او نشد
ایکن عمکل را بکه     الانکس  نفحکا  و  را شکهید کردنکد.     حقد و حسکد  ةدرنلایجبعض مریدان 

  شکهاد  شکمس   صاحب کلاکاب میبکور   ةگفلاعفءالدین  فرزند مولانا نسبت داده است و به 
 (.41 :هماناتفاق افلااده است ) 645در سال 

مولانکا  »اسکت:  نوشکلاه  مثنکو    و شکارح شنا   مولو  ( 94: 1382) عبدالبایی گولپینارلی
 .«... شهاد  شمس را باور کرده بودشمس را از یاد نبرده بود

مکاررا    «شدن شمسروایت اففکی از کشلاه»عنوان  با  شروه شمسشیمل در آن مار  
ککه شکمس را بکا موافقکت      دهکد  مکی اففکی  با تهکور شکرح    ده است:کررا به شرح زیر بیان 

اخیکر محکل    هکا   سکال پسر مولانا کشلاند. این تعبیر  تا  الدینیعنی عفء  «فخر اساتید»پنهانی 
مولو   مرترکب   ةخانوادآید که عضو  از اعضا   نظر میتردید بوده است. بسیار غریب به

پکنجم   /645انگیکی در شکب پکنجم شکعبان      ن غم  این داسلااهرحال بهچنین رنایلای شده باشد. 
امگکاه  مرمکت آر  منظور بهمقا  شمس   ها  اخیر  که در اتفاق افلااد... حفار  1247دسامبر 

 ةدورنسکبلااً فراخکی را ککه ملاعلک  بکه       اندودشد گچصور  گرفت  ورود گور [ یونیه]در او 
ه شدحقیقت بیان اففکی مسلم   سلجویی است  به حقیقت ثابت کرد. به لطف این کشف...

 (.41: 1370 است )شیمل 
 در دیدگاهی دیگر 

یکا بکه تحریک  و     الکدین   عفءولکد  سلطانبا همدسلای برادر  645  در پنجم شعبان»
آن  ولکد  سلطان بعدهااو کشلاه شد و رسد، را به درون چاهی انداخلاند که  اغوا 

تابو  او در آخرین تعمیراتی ککه در   رسد که رنازه/ نظر میبه. را پیدا و دفن کرد
 مولانکا  از را شکمس  مرگ ماررا ... در مدفن او انجا  گرفلاه  پیدا شده است یونیه
 (.16-15: 1382)ریلار   «داشلاند پنهان رفت  دمش  به او یافلان هوا  در بار دو که

 
انکد و از   دچکار تردیکد شکده    مسکئله در این ا  دیگر از پژوهشگران  دسلاه :رویکرد تردید .4

زمینکه     منحصر به ایکن الله صفا ا  ذبیحیها  برخی از آنان مانند تاریخ ادب که یا پژوهشآنجا
  مثکال   اربک  ؛اند نظران اکلافا کرده مخلالف و گاه ملانایض صاحب  اه  تنها به بیان نظرنیست

شکمس بکرا  دانشکجویان     غیلیکا  ا  از  آوردن گییکده فکراهم   خرمشکاهی هد  شمیسکا و  
   آنکان رواز ایکن  .مولو  یا شمس تبریکی   ةدربارنه پژوهش مسلاقل  و است بودهکارشناسی 
از  گاه از غیبت شمس و گکاه   و در آثار خود انددیگران اکلافا کرده ها دیدگاه تنها به بیان
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  شکهاد  شکمس   صاحب کلاکاب میبکور   ةگفلاعفءالدین  فرزند مولانا نسبت داده است و به 
 (.41 :هماناتفاق افلااده است ) 645در سال 

مولانکا  »اسکت:  نوشکلاه  مثنکو    و شکارح شنا   مولو  ( 94: 1382) عبدالبایی گولپینارلی
 .«... شهاد  شمس را باور کرده بودشمس را از یاد نبرده بود

مکاررا    «شدن شمسروایت اففکی از کشلاه»عنوان  با  شروه شمسشیمل در آن مار  
ککه شکمس را بکا موافقکت      دهکد  مکی اففکی  با تهکور شکرح    ده است:کررا به شرح زیر بیان 

اخیکر محکل    هکا   سکال پسر مولانا کشلاند. این تعبیر  تا  الدینیعنی عفء  «فخر اساتید»پنهانی 
مولو   مرترکب   ةخانوادآید که عضو  از اعضا   نظر میتردید بوده است. بسیار غریب به

پکنجم   /645انگیکی در شکب پکنجم شکعبان      ن غم  این داسلااهرحال بهچنین رنایلای شده باشد. 
امگکاه  مرمکت آر  منظور بهمقا  شمس   ها  اخیر  که در اتفاق افلااد... حفار  1247دسامبر 

 ةدورنسکبلااً فراخکی را ککه ملاعلک  بکه       اندودشد گچصور  گرفت  ورود گور [ یونیه]در او 
ه شدحقیقت بیان اففکی مسلم   سلجویی است  به حقیقت ثابت کرد. به لطف این کشف...

 (.41: 1370 است )شیمل 
 در دیدگاهی دیگر 

یکا بکه تحریک  و     الکدین   عفءولکد  سلطانبا همدسلای برادر  645  در پنجم شعبان»
آن  ولکد  سلطان بعدهااو کشلاه شد و رسد، را به درون چاهی انداخلاند که  اغوا 

تابو  او در آخرین تعمیراتی ککه در   رسد که رنازه/ نظر میبه. را پیدا و دفن کرد
 مولانکا  از را شکمس  مرگ ماررا ... در مدفن او انجا  گرفلاه  پیدا شده است یونیه
 (.16-15: 1382)ریلار   «داشلاند پنهان رفت  دمش  به او یافلان هوا  در بار دو که

 
انکد و از   دچکار تردیکد شکده    مسکئله در این ا  دیگر از پژوهشگران  دسلاه :رویکرد تردید .4

زمینکه     منحصر به ایکن الله صفا ا  ذبیحیها  برخی از آنان مانند تاریخ ادب که یا پژوهشآنجا
  مثکال   اربک  ؛اند نظران اکلافا کرده مخلالف و گاه ملانایض صاحب  اه  تنها به بیان نظرنیست

شکمس بکرا  دانشکجویان     غیلیکا  ا  از  آوردن گییکده فکراهم   خرمشکاهی هد  شمیسکا و  
   آنکان رواز ایکن  .مولو  یا شمس تبریکی   ةدربارنه پژوهش مسلاقل  و است بودهکارشناسی 
از  گاه از غیبت شمس و گکاه   و در آثار خود انددیگران اکلافا کرده ها دیدگاه تنها به بیان
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ابوالقاسکم انجکو  شکیراز   سکیرو  شمیسکا و      صکفا    الله ذبکیح انکد.   هگفلاک  سکخن شهاد  او 
 حکال  شکرح در  ایکران  ادبیکا  تکاریخ   در گیرنکد.  در این گروه را  مکی  خرمشاهی بهاءالدین
 -از شاگردان ملاعصکب مولانکا   ا  عدهبه دست  ق.ک ه 645شمس در سال »است:  آمدهمولانا 

در  صکفا (. 96: 1374)صکفا   « کشلاه شد -نیی در میان آنان بود الدینکه گویا فرزند،  عفء
 :)همکان « بکه یکول دیگکر ناپدیکد شکد     »است:  ضمن تررار این سخن نوشلاه  شمس حال شرح
 ده است:کربیان  گونه اینانجو  شیراز  نظر خود را  (.207

امیدوار بودند عاش  و معشکوق  رو، خکود را تعکدیل کننکد  مکأیو        که نامرید»
ا از گذشکلاه عبکر    گشلاند. مخالفان و معاندان نیی که منلاظر بودنکد شکمس و مولانک   

و  پکرده  بکی برخف  انلاظارشان بود... ایکن بکار     دیدند و شنیدند آنچهگرفلاه باشند  
  ناپدید شد. اگکر غیبکت ککرد    645ردند و شمس در سال فا، یصد ران شمس ک

: 1364 )انجکو  شکیراز    « از مولانکا پنهکان داشکلاند     روشن نشد و اگر کشکلاه شکد  
 (.وهفت پنجاه

 
دوبکاره   645مریدان این بکار نیکی شکمس را رنجاندنکد و او در سکال      »  شمیساهمچنین به بیان 

 انکد  کشکلاه شایع بود که او را با دشنه  ...نیستاحوال او معلو   غایب شد. از این تاریخ به بعد 
پسکر دو  مولانکا      ... در این دسیسکه اند درانداخلاهو بعدها گفلاه شد که رسد او را در چاهی 

لحاظ مولانا در مراسکم تکدفین   همینکه در زمان پدر درگذشت  دست داشت. به الدینعفء
  خرمشاهیبه سخن  (.18: 1368)« رفت ها باغاو شرکت نررد و به یول اففکی به 

او  بیشلار  پیکدا ککرد و گروهکی      اعلاراض دوسلاداران مولانا به بازگشت شمس»
  رویان فلانهمولانا  و نابرار  بعضی از  تر کوچ   فرزند الدینبه سرکردگی عفء

 یونیهبه ی  روایت شمس را به یلال آوردند. از آن همه غوغایی که اهل غوغا در 
 645  در سکال  درهرحکال برضد شمس برانگیخلاه بودند  چنین رنایلای بعید نیسکت.  

 (.8: الف1386« )برا  همیشه ناپدید شد ق.
 

که برا  همایش هشلاصدمین سال تولد مولانا ارائه داده  در همین بکاره نوشکلاه    ا  مقالهاو در 
« دانند نمیمنلافی  لیک بهرا  [الدیناین احلامال ]یلال شمس به سرکردگی عفء محققان»است: 

 (.144: ب1386  خرمشاهی)
 اظهکارنظر  بدون اسلاثنا    شناسان ایرانی یابیم که مولو  درمی آرااین  درمجموعبا دیّت 

شکنا  خکارری بکه اتفکاق آرا بکه       چهکار مولکو    ککه  درحکالی  ؛اند نررده زمینهصریح در این 
 .اند دادهشهاد  شمس رأ  

 
 های پژوهش اهداف و پرسش. 2

شمس مکلاهم   ضدبه توطئه بر محمد الدیندر میان تما  مریدان مولانا  عفءچرا  .1
 شد و در افواه افلااد؟

وفکا    660ککه در سکال    -الکدین چرا مولانا در تقسیم میکرا  و مکاتر  عفء   .2
 هیچ دخاللای نررد و در مراسم تدفین او حاضر نشد؟ -یافت

 
 پایکان ککار شکمس اسکت    برا  روشن و مسلاند  ییافلان پاسخ  این مقاله نگار،هد  از 

 امکا  ؛ککرده اسکت  را بکه خکود مشکغول     پژوهشگران احکوال مولکو   نویسان و  ذهن منایبکه 
همکراه بکا حکد  و      چه بیان شکده و هر صور  نگرفلاه زمینه تاکنون تحقیقی مسلادل در این

رسکیدن شکمس   شکهاد  دلایلی برا  اثبا  بکه  ةایامدر   این مقاله ها  تازهبوده است.  گمان
 ه نشده است.اراش ها بدان ا  مقاله. دلایلی که در هیچ کلااب و است
 

 ترین منابع کهن. 3
  تکاریخ سکرایش یکا    دگیکر می انجا مولانا  حال شرحترین منابع  یدیمیمعرفی   در این بخش

از:  عبارتنکد  منکابع . ایکن  دشکو  واککاو  مکی   آنجکا چگونگی وایعکه از   و تعییننگار، هری  
 .الراشفین العارفین و مرآ  منایب  سپهسالار  الجواهرالمضیئه ةرسالولدنامه  
 کهآنجا از و سروده  پسر مولانا  ولد سلطان 690 سال در را این مثنو  :ولدنامه .1

آن هجکده سکال پکس از وفکا       کلاابکت  یافلاه  تکاریخ  وفا  672 سال در مولانا
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که برا  همایش هشلاصدمین سال تولد مولانا ارائه داده  در همین بکاره نوشکلاه    ا  مقالهاو در 
« دانند نمیمنلافی  لیک بهرا  [الدیناین احلامال ]یلال شمس به سرکردگی عفء محققان»است: 

 (.144: ب1386  خرمشاهی)
 اظهکارنظر  بدون اسلاثنا    شناسان ایرانی یابیم که مولو  درمی آرااین  درمجموعبا دیّت 

شکنا  خکارری بکه اتفکاق آرا بکه       چهکار مولکو    ککه  درحکالی  ؛اند نررده زمینهصریح در این 
 .اند دادهشهاد  شمس رأ  

 
 های پژوهش اهداف و پرسش. 2

شمس مکلاهم   ضدبه توطئه بر محمد الدیندر میان تما  مریدان مولانا  عفءچرا  .1
 شد و در افواه افلااد؟

وفکا    660ککه در سکال    -الکدین چرا مولانا در تقسیم میکرا  و مکاتر  عفء   .2
 هیچ دخاللای نررد و در مراسم تدفین او حاضر نشد؟ -یافت

 
 پایکان ککار شکمس اسکت    برا  روشن و مسلاند  ییافلان پاسخ  این مقاله نگار،هد  از 

 امکا  ؛ککرده اسکت  را بکه خکود مشکغول     پژوهشگران احکوال مولکو   نویسان و  ذهن منایبکه 
همکراه بکا حکد  و      چه بیان شکده و هر صور  نگرفلاه زمینه تاکنون تحقیقی مسلادل در این

رسکیدن شکمس   شکهاد  دلایلی برا  اثبا  بکه  ةایامدر   این مقاله ها  تازهبوده است.  گمان
 ه نشده است.اراش ها بدان ا  مقاله. دلایلی که در هیچ کلااب و است
 

 ترین منابع کهن. 3
  تکاریخ سکرایش یکا    دگیکر می انجا مولانا  حال شرحترین منابع  یدیمیمعرفی   در این بخش

از:  عبارتنکد  منکابع . ایکن  دشکو  واککاو  مکی   آنجکا چگونگی وایعکه از   و تعییننگار، هری  
 .الراشفین العارفین و مرآ  منایب  سپهسالار  الجواهرالمضیئه ةرسالولدنامه  
 کهآنجا از و سروده  پسر مولانا  ولد سلطان 690 سال در را این مثنو  :ولدنامه .1

آن هجکده سکال پکس از وفکا       کلاابکت  یافلاه  تکاریخ  وفا  672 سال در مولانا
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این مثنو  رو  بیان احوال مولانا و »: است آمده ولدنامه ةمقدمدر ناست. مولا
ترین سند تاریخی است  ترین و صحیح اصحاب و یارانش ساخلاه شده و یدیمی

او در دسکت   ةخکانواد دان و حکالا  مولکو  و مشکایخ و مریک     ةتررمک که برا  
 .: پانیده(1376  ولدسلطان« )داریم

سپهسکالار در ایکران  در    ةرسکال مصکحح   اولکین   سعید نفیسکی : سپهسالار ةرسال .2
تألیف شده  729و  719ها   یطعاً این رساله در میان سال»نویسد:  آن می ةمقدم

 720ر. آ. نیرلسون تاریخ تألیف آن را صریحاً در  معرو  خاورشنا است... 
ایکن تکاریخ را از مأخکذ     و چون و  مرد دییقی بوده  پیداست ککه  است نوشلاه

 (.6 -5: 1388  )سپهسالار« معلابر  گرفلاه است
 الکدین  محکی  شکیخ   الحنفیه طبقا  فی الجواهرالمضیئه مؤلف: الجواهرالمضیئه .3

 زنکدگی  اوایل در  (775 –696) حنفی مصر  ابوالوفاء عبدالقادر بن محمدابو
در حکالا  علمکا  حنفکی  اول    » ایکن کلاکاب   .اسکت  بکوده  معاصر ولدسلطان با

از  (.33: 1375نعمکانی    )شبلی «کلااب و زیاده از همه مسلاند شناخلاه شده است
زمکان   احلامالاً این کلااب هکم   زیسلاه می 775 -696ها   که مؤلف بین سالآنجا

( نوشلاه شده اسکت؛ زیکرا   754العارفین یا حلای پیش از خلام آن کلااب ) با منایب
« اسکت  آورده را شکمس  یلاکل  ةشکایع  ککه  اسکت  اثکر   تکرین  کهکن »این کلاکاب  
 (.199: 1390)موحد  

احمکد اففککی    الکدین  این کلاکاب را شکمس  »: الراشفین و مرآ  العارفین منایب .4
 770و در  امیرعابکد  الکدین  فریدون عار  و شکمس  الدین که از اصحاب رفل

به تألیف آن آغاز کرده و  718درگذشلاه است  به فرمان مشایخ این طریقه در 
 (.10: 1388)سپهسالار  « ها  آن را پرداخلاه است آخرین یسمت 754در 

 
 )بازتاب کار شمس در این آثار( تجزیه و تحلیل. 4

در اشعار، گفلاکه اسکت پکس از یک  دو سکال آسکودن شکمس و         ولد سلطان :ولدنامه .4.1
همگی به خون او تشنه  .ندکردشمس را به سحر و افسون ملاهم   خبر مولانا با هم  مریدان بی

حکد   ها از برا  کشلانش دشنه ساخلاند و آشرارا بر و  تیغ کشیدند. چون دشمنی آن  شدند
را بکا   ولکد  سکلطان حیین شکد و   و شمار گذشت  شمس به دمش  رفت. مولانا از هجر شمس

شکمس رسکالت ولکد را     مقدار  هدیه به رسالت به دمشک  فرسکلااد تکا شکمس را بازگردانکد.     
 :در شرح سرانجا  شمس ولد سلطاناز چند این  ابیاتی پذیرفت و به رو  بازگشت. 

 بازگشکککت از دمشککک  رانکککب رو  
 پهلککککو  شککککه نشسککککلاه مولانککککا   

 چنککین گذشککت زمککان  مککدتی ایککن 
 صکککورتی دیگکککر بکککاز شکککیطان بکککه

 بککککاز  گشککککلاند همچککککو اول بککککار
 باز چون شمس دیکن بدانسکت ایکن   
 گفت شکه بکا ولکد ککه: دیکد  بکاز      

 چنککان رفککلان  خککواهم ایککن بککار آن  
 همکککه گردنکککد در طلکککب عکککاری   

 هکککا بگکککذرد چنکککین بسکککیار  سکککال
 چککون کشککانم دراز  گوینککد ایککن   
 چنککد بککار ایککن سککخن مرککرر کککرد 
 ناگهکککان گکککم شکککد از میکککان همکککه

 

 خکککود مکککأمو ...تکککا رسکککد در امکککا   
 چون دو خور که زننکد سکر ز سکما...   
 در حضککور شککهان هککر دو رهککان...   
 زد در ایشکککان ککککدورتی دیگکککر...  
 می و مسلای گذشت و مانکد خمکار...  
 کککه شککدند آن گککروه پککر از کککین... 

 دمسککاز... همککه شککقا از شککدند چککون
 مکککن کجکککایم کسکککی ندانکککد ککککه

 ندهکککد ککککس نشکککان ز مکککن هرگکککی
 ککککس نیابکککد ز گکککرد مکککن آثکککار    

 ورا دشکککمنی برشکککت یقکککین   ککککه
 بهکککککر تأکیکککککد را مقکککککرر ککککککرد 
 تککککا رهککککد از دل  انککککدهان همککککه 

 (44 -34: 1376ولد   سلطان)      
 

خوانکد؛   ولکد  سکلطان را پیکرو  سپهسالار باید   شمسمورد پایان کار در :سپهسالار ةرسال. 4.2
هرگاه که فرصت یافلاند   به اسلاخفا    الجمله همان رمع فی آمده است: او ةرسال درزیرا 

آوردنکد. مکدتی    انفعال باشد به عمل میآن حضر  مشغول گشلاند  و حرکاتی که مورب 
گفکت. بعکد از    حرکا  آن رمع را از سر لطف و احسان و کمال حلم به خداوندگار بازنمی

تقریکر فرمکود ککه     ا  شکمه  ولکد  سلطانبر سبیل حرایت به خدمت   مدتی که از حد گذشت
این نوبت از حرکا  این رمع معلو  گردد که چنان غیبت خکواهم ککرد ککه اثکر مکرا هکیچ       

 (.134 -128: 1388آفریده نیابد و هم در آن مد  ناگاه غیبت فرمود )سپهسالار  
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حکد   ها از برا  کشلانش دشنه ساخلاند و آشرارا بر و  تیغ کشیدند. چون دشمنی آن  شدند
را بکا   ولکد  سکلطان حیین شکد و   و شمار گذشت  شمس به دمش  رفت. مولانا از هجر شمس

شکمس رسکالت ولکد را     مقدار  هدیه به رسالت به دمشک  فرسکلااد تکا شکمس را بازگردانکد.     
 :در شرح سرانجا  شمس ولد سلطاناز چند این  ابیاتی پذیرفت و به رو  بازگشت. 

 بازگشکککت از دمشککک  رانکککب رو  
 پهلککککو  شککککه نشسککککلاه مولانککککا   

 چنککین گذشککت زمککان  مککدتی ایککن 
 صکککورتی دیگکککر بکککاز شکککیطان بکککه

 بککککاز  گشککککلاند همچککککو اول بککککار
 باز چون شمس دیکن بدانسکت ایکن   
 گفت شکه بکا ولکد ککه: دیکد  بکاز      

 چنککان رفککلان  خککواهم ایککن بککار آن  
 همکککه گردنکککد در طلکککب عکککاری   

 هکککا بگکککذرد چنکککین بسکککیار  سکککال
 چککون کشککانم دراز  گوینککد ایککن   
 چنککد بککار ایککن سککخن مرککرر کککرد 
 ناگهکککان گکککم شکککد از میکککان همکککه

 

 خکککود مکککأمو ...تکککا رسکککد در امکککا   
 چون دو خور که زننکد سکر ز سکما...   
 در حضککور شککهان هککر دو رهککان...   
 زد در ایشکککان ککککدورتی دیگکککر...  
 می و مسلای گذشت و مانکد خمکار...  
 کککه شککدند آن گککروه پککر از کککین... 

 دمسککاز... همککه شککقا از شککدند چککون
 مکککن کجکککایم کسکککی ندانکککد ککککه

 ندهکککد ککککس نشکککان ز مکککن هرگکککی
 ککککس نیابکککد ز گکککرد مکککن آثکککار    

 ورا دشکککمنی برشکککت یقکککین   ککککه
 بهکککککر تأکیکککککد را مقکککککرر ککککککرد 
 تککککا رهککککد از دل  انککککدهان همککککه 

 (44 -34: 1376ولد   سلطان)      
 

خوانکد؛   ولکد  سکلطان را پیکرو  سپهسالار باید   شمسمورد پایان کار در :سپهسالار ةرسال. 4.2
هرگاه که فرصت یافلاند   به اسلاخفا    الجمله همان رمع فی آمده است: او ةرسال درزیرا 

آوردنکد. مکدتی    انفعال باشد به عمل میآن حضر  مشغول گشلاند  و حرکاتی که مورب 
گفکت. بعکد از    حرکا  آن رمع را از سر لطف و احسان و کمال حلم به خداوندگار بازنمی

تقریکر فرمکود ککه     ا  شکمه  ولکد  سلطانبر سبیل حرایت به خدمت   مدتی که از حد گذشت
این نوبت از حرکا  این رمع معلو  گردد که چنان غیبت خکواهم ککرد ککه اثکر مکرا هکیچ       

 (.134 -128: 1388آفریده نیابد و هم در آن مد  ناگاه غیبت فرمود )سپهسالار  



82 / شمس تبریزی، غیبت یا شهادت؟ )با تکیه بر منابع کهن به ویژه مکتوبات مولانا(

و »گفلاکه اسکت:    شکمس  یلاکل  ةحادثک  ةدربارالجواهرالمضیئه  ةنویسند: الجواهرالمضیئه. 4.3
یصدوه و اغلاکالوه والله   الدین حاشیه مولانا رفل و لم یعر  له موضع فیقال انّعد  اللابریی  

فروزانفکر   بکه نقکل از     حنفکی  مصر  ابوالوفاء عبدالقادر بن محمدابو الدین محی شیخ) «اعلم
1380 :93). 

 
 -718سکال )  36 یکلاکاب خکود را در دو رلکد و طک     اففککی : افلاکی العارفین مناقب. 4.4
ایکن روایکا  در کنکار هکم      .پایان ککار شکمس دو روایکت دارد    ةدربار( نوشلاه است. او 754

حدود بیست صکفحه فاصکله اسکت. ایکن فاصکله بیکانگر آن         میان آن دوبلره  ؛اند نوشلاه نشده
 خاصکی  زمانی ةفاصلبا  و پیدا نررده دسلارسیاست که اففکی در ی  زمان به این روایا  

در  آنچهبا  که نقل کرده است ولد سلطانرا از زبان  روایت اول اوه است. یافلادست  ها آنبه 
تعداد یاتفن شمس را هفت کس ذکر ککرده و از   اففکیتفاو  بسیار دارد.   ولدنامه آمده

ا از سکرانجا   م؛ اکرده است  فرزند مولانا  تصریح الدینتنها به اسم عفء  میان این هفت نفر
 . روایت اول چنین است:برداشلاه استتلخ بقیه نیی پرده 

... الکدین  چنان است که... حضر  مولانا شمس ولد سلطاناصح روایت از حضر  
مگر شبی در بندگی مولانا نشسلاه بود در خلو ؛ شخصی از بیرون آهسلاه اشکار   

حضکر  مولانکا گفکت: بکه کشکلانم       الحکال برخاسکت و بکه    فکی  .کرد تا بیکرون آیکد  
( مصکلحت  7/53بعد از تویف بسیار پدر  فرمود: اَلا لَهُ الخل ُ و الأمکرُ )  .خواهند می

بودنکد و  دسکت یرکدگر ککرده      است  و گویند هفت ککس نکاکس حسکود عنکود    
 حضر  چون فرصت یافلاند  کارد  راندند و همچنان .ملحدوار در کمین ایسلااده

و چون به خود ا  بید که آن رماعت بیهو، گشلاند  چنان نعره الدین شمس مولانا
نشانی و اثکر  از    غیر از چند یطره خون هیچ ندیدند و از آن روز تا غایت  دندمآ

صور  نبسکت... چکون خبکر ایکن وایعکه بکه سکمع مبکار  مولانکا           آن سلطان معنی
(... بعد از آن شکورها  عظکیم   22/19  3/40رسانیدند  فرمود که یفعل الله ما یشاء )

-توارد نموده به سماع شروع فرمود و غیلیکا  مرثیکه  ها کردند؛  کرد و یاران گریه

انگیکی    فلانکه  چنکین  ایکن گفلان گرفت... و آن ناکسان مملاحن که اسیر یدر بودند و 
د و نلاظاهر نمودند  در اند  زمانی بعضی کشلاه شدند و بعضی به افف  مبلاف گشک 

از با  افلاادند و هف  شدند و بعضکی را مسکخ معنکی شکد... و گوینکد:       دو تن ی 
( موسکو   11/46را که به داغ إنّهُ لَیسَ مِن أهلِ َ إنّهُ عمََکل  غَیکرُ صکالح  )    الدینعفء

مولانا    در آن ایا  وفا  یافت و حضر پیدا گشلاهبود  تب محریه و عللای عجب 
او حاضر نشد... و تاریخ الغیبه  ةرنازلاه  به ها روانه گش از غایت انفعال به رانب باغ

... منقکول اسکت   یو  الخمیس لسنه خمس و اربعین و سلامائه الدین و الاسلالاار شمس
دسلاار دخانی بر سر نهاد  دیگکر دسکلاار سکپید     مولانا حضر   که بعد از چهلم روز

 (.687 -683: 2 . 1362)اففکی   نبست
 

  نقل ککرده  ولد سلطانالعارفین چلبی عار   فرزند  از زبان سلطانرا  روایت دو اففکی 
زرکوب شنیده اسکت.   الدین صفحخاتون دخلار  است که او نیی آن را از مادر خویش  فاطمه

بکر   عامکه  نداشکلان از شهاد  شمس سخن به میان آورده و از ویو  صراحت بهخاتون  فاطمه
 :خبر داده است سراین 

خککود   ةوالککداز حضککر    رفین چلبککی عککار  العککا سککلطانحضککر  شککیخ مککا   
 الکدین  شکمس  مولانا روایت کرد که چون حضر  -رضی الله عنهما -خاتون فاطمه
سعاد  شهاد  مشر  گشلاه  آن دونکان مغفکل او را در چکاهی انداخلاکه      ةدرربه 

 نرا در خواب دید که مکن فکف   الدین شمس مولاناشبی  ولد سلطانحضر    بودند
شب یاران محر  را رمع کرده  ورود مبار  او را بیرون کردنکد  ا . نیم خفلاه  را

مولانکا در   ةمدرسک و معطکر گردانیدنکد و در    ممسک  و به گفب و مشک  و عبیکر   
اسکت ککه      سکر امیربدرالکدین گهرتکا، دفکن کردنکد و ایکن        پهلو  بانی مدرسه

 (.701 -700هرکسی را برین ویوفی نیست )همان  
 
  انکد  شکده نوشکلاه   نکا کلاابی ککه نیدیک  بکه زمکان حیکا  مولا      چهارمعلو  شد از  اینجا تا

؛ امکا  نکد ا شکمس خبکر داده   شکهاد   یکا یلاکل  از  صکراحت  بکه  العارفین منایبو  الجواهرالمضیئه
نظکر  بکه  .انکد  ککرده در ایکن مکورد سکرو      صکدا  ی هماهنگ و   سپهسالار ةرسالولدنامه و 

برا  اثبا  دوسکلای ایکن    .است ولد سلطان باسپهسالار  نیدی  دوسلای  دلیل این امررسد  می
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از با  افلاادند و هف  شدند و بعضکی را مسکخ معنکی شکد... و گوینکد:       دو تن ی 
( موسکو   11/46را که به داغ إنّهُ لَیسَ مِن أهلِ َ إنّهُ عمََکل  غَیکرُ صکالح  )    الدینعفء

مولانا    در آن ایا  وفا  یافت و حضر پیدا گشلاهبود  تب محریه و عللای عجب 
او حاضر نشد... و تاریخ الغیبه  ةرنازلاه  به ها روانه گش از غایت انفعال به رانب باغ

... منقکول اسکت   یو  الخمیس لسنه خمس و اربعین و سلامائه الدین و الاسلالاار شمس
دسلاار دخانی بر سر نهاد  دیگکر دسکلاار سکپید     مولانا حضر   که بعد از چهلم روز

 (.687 -683: 2 . 1362)اففکی   نبست
 

  نقل ککرده  ولد سلطانالعارفین چلبی عار   فرزند  از زبان سلطانرا  روایت دو اففکی 
زرکوب شنیده اسکت.   الدین صفحخاتون دخلار  است که او نیی آن را از مادر خویش  فاطمه

بکر   عامکه  نداشکلان از شهاد  شمس سخن به میان آورده و از ویو  صراحت بهخاتون  فاطمه
 :خبر داده است سراین 

خککود   ةوالککداز حضککر    رفین چلبککی عککار  العککا سککلطانحضککر  شککیخ مککا   
 الکدین  شکمس  مولانا روایت کرد که چون حضر  -رضی الله عنهما -خاتون فاطمه
سعاد  شهاد  مشر  گشلاه  آن دونکان مغفکل او را در چکاهی انداخلاکه      ةدرربه 

 نرا در خواب دید که مکن فکف   الدین شمس مولاناشبی  ولد سلطانحضر    بودند
شب یاران محر  را رمع کرده  ورود مبار  او را بیرون کردنکد  ا . نیم خفلاه  را

مولانکا در   ةمدرسک و معطکر گردانیدنکد و در    ممسک  و به گفب و مشک  و عبیکر   
اسکت ککه      سکر امیربدرالکدین گهرتکا، دفکن کردنکد و ایکن        پهلو  بانی مدرسه

 (.701 -700هرکسی را برین ویوفی نیست )همان  
 
  انکد  شکده نوشکلاه   نکا کلاابی ککه نیدیک  بکه زمکان حیکا  مولا      چهارمعلو  شد از  اینجا تا

؛ امکا  نکد ا شکمس خبکر داده   شکهاد   یکا یلاکل  از  صکراحت  بکه  العارفین منایبو  الجواهرالمضیئه
نظکر  بکه  .انکد  ککرده در ایکن مکورد سکرو      صکدا  ی هماهنگ و   سپهسالار ةرسالولدنامه و 

برا  اثبا  دوسکلای ایکن    .است ولد سلطان باسپهسالار  نیدی  دوسلای  دلیل این امررسد  می



84 / شمس تبریزی، غیبت یا شهادت؟ )با تکیه بر منابع کهن به ویژه مکتوبات مولانا(

 او یاران ترین محر  از ظاهراً که- سپهسالار یا ولد سلطان: »توان به این یول بسنده کرد دو می
 (.200: 1390موحد  ) «دهد نمی آگاهی هیچ آن از -بود

 نرکرد  مولانا را از یلال شمس آگکاه   ولد سلطاند که چرا شو مطرح میاکنون این پرسش 
 ؟داشتو این راز را مرلاو  

پکس از غیبکت و   »پدر باشد؛ زیکرا   عوایب شد  ناراحلای تواند تر  او از دلیل می اولین
گیا   ران ةوایعانلاشار یافلاه بود و مولانا هم از این  یونیهشدن او در  خبر کشلاه  اسلالاار شمس
ورکو    از رسکت  ... مولانا پکس داد نمیاین خبر گواهی  صحتولی دلش بر  ؛آگهی داشت

اخلایار و تدبیر، از دسکت   ةسررشلاحال گردید و  باره آشفلاه یرار و ی  اخلایار و بی بی  بسیار
 (.94 -96 :1380 )فروزانفر « برفت

 ککه  اسکت  طبیعکی : »اسکت  دهککر  بیکان  گونکه  ایکن  (16: 1382) ریلاکر  دلیل دو  را هلمو 
 رسکوایی  ایکن  خواهکد  نمکی  چراکه ؛نیاورد میان به نامه ءابلادا در سخنی یلال این از ولد سلطان

 بکا  رد نیکی  (230 -229: 1373) ککوب  یکن زر (.16: 1382 ریلاکر  ) «سکازد  بکرمف  را خانوادگی
 بعکدها . شکد  ناپدید باز ناگاه به شمس :است نوشلاه ودلیل نموده  ةایامریلار  مانند حله کاروان
  الکدین عفء ککه  شکد  گفلاکه  .شد کشلاه مولو  مریدان دستبه شمس که پدید آمد ا  شایعه
 مکنعرس  مولکو   آثکار  در شکایعه  ایکن  امکا  ؛داشکت  دسکلای  توطئه این در نیی مولانا دیگر پسر
 از عمکر  پایکان  تکا  رهکت  همکین  بکه  او و داشکلاند  پنهان مولانا از را وایعه این گویند می. نیست
 را او رسد که درصورتی ...کرد شا  عییمت او طلب به نیی بار دو و نشد نومید شمس دیدار
 خکویش  کلاکاب  در نیکی  ولد سلطان اگر اما ...کردند دفن و آوردند بیرون چاه از مولانا از بعد
 شکهر   و بکرادر  نکا   خواسکلاه  نمی که است به این دلیل لابد است  نررده اشاره فارعه این به

 .کند آلوده را پدر مریدان
 

 ولد سلطاندر آثار  1انگاری پیش. 5
مرلاکو    آنچکه از ککه   یمپرداز می ولد سلطانایوالی از  محلاوا ه کنرا، در ب در این یسمت 

 الکدین  صکفح مریکدان مولانکا بکرا  یلاکل      ةتوطئماررا   ولد سلطان .پرده بردارد  است مانده
 :ده استکرزرکوب پس از به خففت رسیدن او را چنین توصیف 

 بککککاز در منرککککران غریککککو افلاککککاد
 بکککاز آغکککاز ککککرد رکککو، حسکککد

 هکم: ککی آن یرکی رسکلایم    گفلاه بکا  
 کککه آمککد ز اولککین بلاککر اسککت   ایککن

 کککا، کککه آن اولینککه بککود  بککاز   
 

 بکککاز در هکککم شکککدند اهکککل فسکککاد    
 زآنرککه بودنککد غککرق نفککس و رسککد 

 کنکککیم در شسکککلایم چکککون نگکککه مکککی
 اولککین نککور بککود  ایککن شککرر اسککت... 
 شکککیخ مکککا را رفیککک  و هکککم دمسکککاز 

 (60: 1376ولد   سلطان)            
بکه  « شکیخ مکا  » آخردر بیت مولانا شد.  ةخلیف  دو سال پس از غروب شمس الدین صفح

 بیکت  در مریکدان او هسکلاند.    انکد  کردهگو را آغاز وکسانی که این گفت و مولانا اشاره دارد
  بنکابراین  ؛دارد گذشکلاه  زمان در عملی کامل گرفلانانجا  از نشان «رسلایم» ماضی فعلسو   

از شمس تبریی  نشان  ییدوشرط بیاطمینان خاطر مریدان را از رهایی   مصراع اول این بیت
بکاور یلبکی و   مریکدان  . مولانکا ندارنکد   نیداو بازگشت  دربارة ا  دغدغههیچ  اینرهدهد و  می

 همکه  ایکن شکمس زنکده بکود     اگکر   .انکد  رها شکده شمس  از دستیقین دارند که برا  همیشه 
 شکدن بکه کشکلاه   هکا  آنرسکد   نظکر مکی  بکه  براینبنا ؛داد نمیدست اطمینان و آرامش به مریدان 

 .اندیافلاهیقین شمس 
ایکن   ولد سلطان کند. تأیید می را انگار  پیش این و بافت کف  نیی ولد سلطانسخن  ةادام

د کنک  اشاره می الدین صفحمریدان برا  کشلان  ةنقشمطلب را در رایی گنجانده است که به 
 نکند ککه بپکذیریم رو، و راهرکار مریکدان بکرا  ازمیکا       میو مشابهت این دو بافت ایجاب 

تکر بکوده    از اولکی آسکان   هکا  آن  بکرا   دونفکر  کشلان  و برداشلان هردو معشوق مولانا یرسان
( با مولانا مراوده داشت تکا او را از میکان   645تا  642دو سه سالی ) حدایلزیرا شمس  ؛است
 چکون  امکا  ؛تکا او را برشکند   انکد  تصمیم گرفلاکه  الدین صفحبا آغاز خففت این بار  اما ؛بردند
  ندشکد  مکی  موفک   اگکر  بسکا  چکه  و گفلاکه  سکخن  آن از نیی ولد سلطان  شده برمف ها آن ةتوطئ
 کشکلان  بکرا   مولانکا  مریکدان  از ا  دسکلاه  پیمکانی  هکم  از ولدنامکه  .کرد می سرو  آن بارةدر

 :دارد برمی پرده گونهبدین زرکوب الدین صفح
 چنککین افلاککاد  ایککنرملککه را رأ  

 ا، نهلکککیم سکککر ببکککازیم و زنکککده
 کککه چککو ز اسککب مککراد زیککن افلاککاد    

 دلکیم  خسکلاه فرکار و   چون از آن رکان 
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 بککککاز در منرککککران غریککککو افلاککککاد
 بکککاز آغکککاز ککککرد رکککو، حسکککد

 هکم: ککی آن یرکی رسکلایم    گفلاه بکا  
 کککه آمککد ز اولککین بلاککر اسککت   ایککن

 کککا، کککه آن اولینککه بککود  بککاز   
 

 بکککاز در هکککم شکککدند اهکککل فسکککاد    
 زآنرککه بودنککد غککرق نفککس و رسککد 

 کنکککیم در شسکککلایم چکککون نگکککه مکککی
 اولککین نککور بککود  ایککن شککرر اسککت... 
 شکککیخ مکککا را رفیککک  و هکککم دمسکککاز 

 (60: 1376ولد   سلطان)            
بکه  « شکیخ مکا  » آخردر بیت مولانا شد.  ةخلیف  دو سال پس از غروب شمس الدین صفح

 بیکت  در مریکدان او هسکلاند.    انکد  کردهگو را آغاز وکسانی که این گفت و مولانا اشاره دارد
  بنکابراین  ؛دارد گذشکلاه  زمان در عملی کامل گرفلانانجا  از نشان «رسلایم» ماضی فعلسو   

از شمس تبریی  نشان  ییدوشرط بیاطمینان خاطر مریدان را از رهایی   مصراع اول این بیت
بکاور یلبکی و   مریکدان  . مولانکا ندارنکد   نیداو بازگشت  دربارة ا  دغدغههیچ  اینرهدهد و  می

 همکه  ایکن شکمس زنکده بکود     اگکر   .انکد  رها شکده شمس  از دستیقین دارند که برا  همیشه 
 شکدن بکه کشکلاه   هکا  آنرسکد   نظکر مکی  بکه  براینبنا ؛داد نمیدست اطمینان و آرامش به مریدان 

 .اندیافلاهیقین شمس 
ایکن   ولد سلطان کند. تأیید می را انگار  پیش این و بافت کف  نیی ولد سلطانسخن  ةادام

د کنک  اشاره می الدین صفحمریدان برا  کشلان  ةنقشمطلب را در رایی گنجانده است که به 
 نکند ککه بپکذیریم رو، و راهرکار مریکدان بکرا  ازمیکا       میو مشابهت این دو بافت ایجاب 

تکر بکوده    از اولکی آسکان   هکا  آن  بکرا   دونفکر  کشلان  و برداشلان هردو معشوق مولانا یرسان
( با مولانا مراوده داشت تکا او را از میکان   645تا  642دو سه سالی ) حدایلزیرا شمس  ؛است
 چکون  امکا  ؛تکا او را برشکند   انکد  تصمیم گرفلاکه  الدین صفحبا آغاز خففت این بار  اما ؛بردند
  ندشکد  مکی  موفک   اگکر  بسکا  چکه  و گفلاکه  سکخن  آن از نیی ولد سلطان  شده برمف ها آن ةتوطئ
 کشکلان  بکرا   مولانکا  مریکدان  از ا  دسکلاه  پیمکانی  هکم  از ولدنامکه  .کرد می سرو  آن بارةدر

 :دارد برمی پرده گونهبدین زرکوب الدین صفح
 چنککین افلاککاد  ایککنرملککه را رأ  

 ا، نهلکککیم سکککر ببکککازیم و زنکککده
 کککه چککو ز اسککب مککراد زیککن افلاککاد    

 دلکیم  خسکلاه فرکار و   چون از آن رکان 
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 همکککه گشکککلاند رمکککع در رکککایی
 کککککه ورا از میانککککه برگیککککریم  
 همککه سککوگندها بخککورده کککیین 
 یکک  مریککد  بککه رسککم طنککاز   
 او همکککان لحظکککه نکککید مولانکککا  
 کککه همککه رمککع یصککد آن دارنککد
 بعککد زرککر،  کشککند از ره کککین

 

 کککه رککی ایککن نیسککلامان گککیین رایککی 
 عشککک  آن شکککاه را ز سکککر گیکککریم  

 دیککن هککر کککه گککردد  بککود یقککین بککی 
 شکککد از ایشککککان و ککککرد غم ککککاز   
 آمکککد و گفکککت ایکککن حرایکککت را   
 کککککه فککککفن را زننککککد و آزارنککککد  
 زیککر خککاکش نهککان کننککد و دفککین   

 (63: همان)                          
 چیی  که بودند شده یسم هم محرمش یاران و ولد سلطانتوان نلایجه گرفت  می  بنابراین

 ایکدا   خکاتون  فاطمکه  پدر یلال به مریدان از گروهی که بعدها ولد سلطان نگویند؛ ام ا کسی به
 و همسکر  ککه  خکاتون  فاطمکه  بکا  فقط را مریدان مولانا ةوسیل بهشهیدشدن شمس  راز  کنند می
 نوشکلان  ولد سلطان وفا  از پس سال چندین اففکی چون و گذاشلاه میان در بوده  او راز هم

 بعکداً  و داشکلاه  نگکه  همسکر،  وفکا   از پس تا را راز این خاتون فاطمه کرده  آغاز را کلاابش
 .است نموده افشا

 
 مکتوبات مولانا. 6

و در کلاکابی بکه نکا       نامکه گکردآور    یرصکدوپنجاه  دیگکران مولانکا بکه    ها  نامهاز مجموع 
ایکن   ةمقدم. فریدون نافذ اوزلوق در تبه چاپ رسیده اس رومی الدین رفلمرلاوبا  مولانا 

  و از زبان شکخص او رکار  شکده   مسلم است سخنانی که در زمان مولانا » نویسد:می کلااب
 در آثکار  خصوصکیت گرچکه ایکن    .البلاه ارز، زیاد  دارد و طبعاً حائی اهمیت فکراوان اسکت  

ولکی از نظکر     خکورد  مکی او نیکی بکه چشکم     رباعیکا  دیکوان و    مثنو چون   مولانا ةشد چاپ
 مولکو   ) «برابر  کننکد  توانند نمی  کنیم میکه تقدیملاان  ها با کلاابی از آن ی  هیچتاریخی 
1371: 36.) 

در داسکلاان   الکدین مولانکا احسکا  ککرد ککه عفء    »نوشلاه اسکت:   (43 -42: 1370) شیمل
نیکی   هکایش  نامکه گوینکد و   می ها داسلاانبسیار  از  ...انگیی کشلان شمس دست داشلاه است غم

ککه   الکدین هنگا  مرگ عفءکه او از آن پس هرگی به پسر، تورهی نررد. به کند میثابت 
. اتفاق افلااد مولانا حلای از حضور در مراسکم تشکییع و تکدفین او سکر       1260ق/ 658در سال 
اسکت.   دسکت نکداده  سند  بکه ها  ا  نامهشیمل به همین اشاره بسنده کرده و از محلاو «.باز زد

 گیرنکد  میرا پی  هایی نامه  در این پژوهش  اهمیت تاریخی مرلاوبا با اعلاقاد به نگارندگان 
ترتیکب  بکه هکا را   آن  د با تورکه بکه یکراین   کنن میمربوط است و سعی  محمد الدینکه به عفء
 .کنند بررسیتاریخی 
 
 وهفتمشصت ةنام. 6.1

 شکمس خود  کیمیا را بکه عقکد    ةدخلارخواندو مولانا  بازگشت یونیهبه  644شمس در محر  
مولانا را داده بودنکد. چکون دخلاکر بکه      ةمدرس ها  صفهدر یری از   درآورد. برا  این زو 
و یصد داشکت بکا    کرد میبه کیمیا احسا   محبلایکه در دل  الدینعقد شمس درآمد  عفء

دیدن پدر و مکادر خکود    ةبهانبه  گاهوبی گاهاو ازدوا  کند  با شمس به مخالفت برخاست و 
 ککرد  مکی ایکن امکر شکمس را ناراحکت      ککه  شکد  مکی و سرزده وارد  رفت میمدرسه  ةتابخانبه 
شکمس   .(148 -136: 1389کوب   زرین ؛52 -50: 1384سبحانی  ؛ 133: 1388پهسالار  )س

شدن خاطر، از آن رفلاکار  چنکین اشکاره ککرده     و مشو، الدیندر مقالا  به آمدوشد عفء
 است:

به حجره اسکت.   ا  ربهرا دید  چگونه تهدید کرد  در پرده؟ گفلام:  الدینعفء»
گفت: بازرگان را بگویم تا بیاورد. گفلام: نی؛ من او را منع کرد  که به حجره بیاید 

ضکع رهکت خلکو  و تنهکایی اخلایکار ککرد . رنجانیکد         مرا تشکویش بدهکد. آن مو  
آیی؟ دگر میا. و آن زن آمد که آب آر   گفکلام: آن ویکت    بازرگان را که چرا می

امکا   ؛طمع تو این است که ناکه بگویمت بیا و اگرنه لرا  ]پول خرد  یراضه[ بسلا
تبریی   « )تا نخواهم میا. من برهنه باشم یا ساخلاه  ثف  عورا  لرم و انهم صبروا

1377: 198.) 
 
 در شکمس  بکا  حسکن  خلک   بکه  الکدین عفء دعو  برا  وهفلامشصت ةنام  زیاد احلامال به
 نامه لحن است. شده داده اندرز الدینعفءبه   نامهاین  در. است شده نوشلاه 645 -644 سال
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ککه   الکدین هنگا  مرگ عفءکه او از آن پس هرگی به پسر، تورهی نررد. به کند میثابت 
. اتفاق افلااد مولانا حلای از حضور در مراسکم تشکییع و تکدفین او سکر       1260ق/ 658در سال 
اسکت.   دسکت نکداده  سند  بکه ها  ا  نامهشیمل به همین اشاره بسنده کرده و از محلاو «.باز زد

 گیرنکد  میرا پی  هایی نامه  در این پژوهش  اهمیت تاریخی مرلاوبا با اعلاقاد به نگارندگان 
ترتیکب  بکه هکا را   آن  د با تورکه بکه یکراین   کنن میمربوط است و سعی  محمد الدینکه به عفء
 .کنند بررسیتاریخی 
 
 وهفتمشصت ةنام. 6.1

 شکمس خود  کیمیا را بکه عقکد    ةدخلارخواندو مولانا  بازگشت یونیهبه  644شمس در محر  
مولانا را داده بودنکد. چکون دخلاکر بکه      ةمدرس ها  صفهدر یری از   درآورد. برا  این زو 
و یصد داشکت بکا    کرد میبه کیمیا احسا   محبلایکه در دل  الدینعقد شمس درآمد  عفء

دیدن پدر و مکادر خکود    ةبهانبه  گاهوبی گاهاو ازدوا  کند  با شمس به مخالفت برخاست و 
 ککرد  مکی ایکن امکر شکمس را ناراحکت      ککه  شکد  مکی و سرزده وارد  رفت میمدرسه  ةتابخانبه 
شکمس   .(148 -136: 1389کوب   زرین ؛52 -50: 1384سبحانی  ؛ 133: 1388پهسالار  )س

شدن خاطر، از آن رفلاکار  چنکین اشکاره ککرده     و مشو، الدیندر مقالا  به آمدوشد عفء
 است:

به حجره اسکت.   ا  ربهرا دید  چگونه تهدید کرد  در پرده؟ گفلام:  الدینعفء»
گفت: بازرگان را بگویم تا بیاورد. گفلام: نی؛ من او را منع کرد  که به حجره بیاید 

ضکع رهکت خلکو  و تنهکایی اخلایکار ککرد . رنجانیکد         مرا تشکویش بدهکد. آن مو  
آیی؟ دگر میا. و آن زن آمد که آب آر   گفکلام: آن ویکت    بازرگان را که چرا می

امکا   ؛طمع تو این است که ناکه بگویمت بیا و اگرنه لرا  ]پول خرد  یراضه[ بسلا
تبریی   « )تا نخواهم میا. من برهنه باشم یا ساخلاه  ثف  عورا  لرم و انهم صبروا

1377: 198.) 
 
 در شکمس  بکا  حسکن  خلک   بکه  الکدین عفء دعو  برا  وهفلامشصت ةنام  زیاد احلامال به
 نامه لحن است. شده داده اندرز الدینعفءبه   نامهاین  در. است شده نوشلاه 645 -644 سال
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 نهکی  هکوا  خارسکلاان  بکه  گرایش از و امر حجره ساکن با همسایگی حسن به را او و است تند
( الکدین مجد خواره) یاصد ةوسیل به  نبوده نامه در نوشلانیابل که را مطالب از بعضی و دهکر
 :است چنین نامه ةخفص. است دهکر ابفغ او به

 دعکا   بکه  و بخوانکد  سکف   والد این از الاوابین  محبوب خیرالبنین  فخرالمدرسین 
 خکود  اصکلی  طکالع  نفکس  سکخا   طبکع  و عنصر همان به و داند مذکور را خود خیر

 از هکیچ  ککه  نرنکد  بیکرون  نفکو   شکح  و من و ما خبث ةدریچ به سر و کند رروع
 منثکور  گکوهر  و پکرزر  و پرحکور  رهکان  ةهمک  بکه  آمکدن  هوا خارسلاان به فنا گلسلاان
 و تحمککل. توسککت ةهمسککای پککدر ایککن  حجککره آن در کککه انگککارد چنککان ...نیککرزد
 و راضکی  مکذمو   اخکفق  بکه  دلان سکلیم  بسا ...زیبد او از که کند چنان الجوار حسن
 بینکا   ةدید عایلی هرگی. کرد آغاز ففن و است همچنین ففن که شوند می راغب
 دارد روا یبکیح  فعکل  خکود  بر یا است؟ اعور یا است بدیده هم ففن که برکند خود
 بکا . کثیراً فیه القبح وروه لعرفت یلیفً فیه تأملت و ...است مخنث همچنین ففن که

 (.146: 1371  مولو ) دارد مسموع هم ا  گفلاه چند رمی  الدینمجد خواره
 
 وچهارمبیست ةنام. 6.2
زیکرا از مکلان نامکه     ؛شکود  مکی مربوط  و کیمیا شمسازدوا  پس از ماررا   مدتیبه  نامهاین 

؛ ولکی عشک  و   ازدوا  ککرده و زن و فرزنکد دارد  نیکی   الکدین عفءککه   شود میچنین اسلانباط 
 پایکانی  عبکار   و ظاهراً عش  کیمیا هنوز در سکر اوسکت.   ندارد و عیال خود اهلا  به  عفیه
 مکرا  زنده زنده تو که گوید می پسر، به و دهد می نشان را مولانا درماندگی و اسلایصال  نامه
 و نهکی  هو  و هوا از را او نیی نامه این در. ا  کرده سلب من از را زندگی امران و ا  کشلاه
این در  .است کرده امر -گفلاه سخن ها آن از سرپوشیده که- رماعت آن و خانه مفزمت به
 آمده است: نامه

  و تحیکت بخوانکد و   از این پدر مخلص سف ...نالبنیافلاخار  العیونةقر عییی  دفرزن
 کند  خسبد و دلدار  آن ضعیفان نمی از خانه بیرون می آنره رنجم از بداند که در

مکفز  خانکه    از رهکت رضکا  دل ایکن پکدر       الله الله علی کلّ حال امانت خدایند.
وفکا آن نیکرزد ککه مکرد  و مکرو  و دل دوسکلاان را        هوا و هو  فکانی بکی   ...باشد

الله حجاب غرور از پیش چشکم آن فرزنکد زودتکر برخیکید تکا      اءش ان مجروح دار .
و مرککب را سکقط    دوانکی  مکی ن طر  ککه اسکب را   آ که بداند که آن آب نیست؛

ده بکار بکا   ایکن ضکعیف    ...مرکن  مرکن   مرکن   مرکن   مرن  ...سرابی است کنی می
ندان شد  و دسکت بکه سکینه زد  و    و با اهل او پای -سلمه الله تعالی -الدین امیرسیف

رهت شفقت تو کرد  و اگر این ساعت در نظکر تکو آن مصکلحت      عاد  من نبود
 .ر ابکود  و از غیکب اشک   وایعا  دیده  اما آن به هوا  خود نررد    بازیچه نماید

مفز   و مفز  خانه الله  الله  الله  الله   کنم میگویم و لابه  پوشیده میالجمله سر فی
بهل تا دل پدر فکارغ باشکد     کش مرده زیار  کن من ا  زنده ...باشد رماعتآن 

 (.93 -92 :همان) ریعه نوشلان ةاندیشاز ریعه و 
 
 هفتم ةنام .6.3

دهکد ککه    نشکان مکی   صکراحت  بکه  اینجکا یبلی نوشلاه شده است؛ زیرا  ةناماین نامه گویا پس از 
بکرآن  شکاگردان و ملاعلمکانی دارد ککه احلامکالاً      بیش از ی  فرزند دارد و عکفوه  الدینعفء

هکا   بکرا  آن  ...در تدریس و ردیتبه  الدینیبل  ترغیب عفء ةنامدر « آن رماعت»ترکیب 
 بکیش   مولانکا  وفکا   زمان تا او زیرا ؛باشد ولد سلطان به خطاب تواند نمی نامه این باشد؛ ولی

مرلاوبا   برگولپینارلی  ةمقدمدر  (.198 -197: 1380 فروزانفر ) است نداشلاه فرزند ی  از
 :استاشاره شده  به مضمون این نامه گونه این  مولانا

 در اطفعکاتی . اسکت  مکرتبط  ککامفً  و  حیکا   زمکان  و مولانا زندگی با مرلاوبا 
 خکود   پسکر  هفکلام   ةنامک  در مکثفً  بکودیم؛  خبر بی ها آن از که دهد می یرار ما اخلایار
 شکهر  بکه  را و  و کنکد  مکی  ملقکب  «افلاخارالمدرسکین » لقکب  با را محمد الدینعفء
 خکود  طکفب  و عیال و اهل سر بر سایه و برگردد و  که خواهد می و خواند فرامی
 نحککوبککدین. اسککت رفلاککه بککین از کککدور  کککه رسککاند مککی و  اطککفع بککه و بینککدازد
 بکه  مربکوط  روایکت  هکم  و اسکت  داشکلاه  درسکی  مسند الدینعفء هم که یابیم درمی

 (.14: 1371  مولو ) دارد صحت شمس با الدینعفء مخالفت
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الله حجاب غرور از پیش چشکم آن فرزنکد زودتکر برخیکید تکا      اءش ان مجروح دار .
و مرککب را سکقط    دوانکی  مکی ن طر  ککه اسکب را   آ که بداند که آن آب نیست؛

ده بکار بکا   ایکن ضکعیف    ...مرکن  مرکن   مرکن   مرکن   مرن  ...سرابی است کنی می
ندان شد  و دسکت بکه سکینه زد  و    و با اهل او پای -سلمه الله تعالی -الدین امیرسیف

رهت شفقت تو کرد  و اگر این ساعت در نظکر تکو آن مصکلحت      عاد  من نبود
 .ر ابکود  و از غیکب اشک   وایعا  دیده  اما آن به هوا  خود نررد    بازیچه نماید

مفز   و مفز  خانه الله  الله  الله  الله   کنم میگویم و لابه  پوشیده میالجمله سر فی
بهل تا دل پدر فکارغ باشکد     کش مرده زیار  کن من ا  زنده ...باشد رماعتآن 

 (.93 -92 :همان) ریعه نوشلان ةاندیشاز ریعه و 
 
 هفتم ةنام .6.3

دهکد ککه    نشکان مکی   صکراحت  بکه  اینجکا یبلی نوشلاه شده است؛ زیرا  ةناماین نامه گویا پس از 
بکرآن  شکاگردان و ملاعلمکانی دارد ککه احلامکالاً      بیش از ی  فرزند دارد و عکفوه  الدینعفء

هکا   بکرا  آن  ...در تدریس و ردیتبه  الدینیبل  ترغیب عفء ةنامدر « آن رماعت»ترکیب 
 بکیش   مولانکا  وفکا   زمان تا او زیرا ؛باشد ولد سلطان به خطاب تواند نمی نامه این باشد؛ ولی

مرلاوبا   برگولپینارلی  ةمقدمدر  (.198 -197: 1380 فروزانفر ) است نداشلاه فرزند ی  از
 :استاشاره شده  به مضمون این نامه گونه این  مولانا

 در اطفعکاتی . اسکت  مکرتبط  ککامفً  و  حیکا   زمکان  و مولانا زندگی با مرلاوبا 
 خکود   پسکر  هفکلام   ةنامک  در مکثفً  بکودیم؛  خبر بی ها آن از که دهد می یرار ما اخلایار
 شکهر  بکه  را و  و کنکد  مکی  ملقکب  «افلاخارالمدرسکین » لقکب  با را محمد الدینعفء
 خکود  طکفب  و عیال و اهل سر بر سایه و برگردد و  که خواهد می و خواند فرامی
 نحککوبککدین. اسککت رفلاککه بککین از کککدور  کککه رسککاند مککی و  اطککفع بککه و بینککدازد
 بکه  مربکوط  روایکت  هکم  و اسکت  داشکلاه  درسکی  مسند الدینعفء هم که یابیم درمی

 (.14: 1371  مولو ) دارد صحت شمس با الدینعفء مخالفت
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تا شکاید از   دادهنامه رو، تربیلای خود را تغییر در این   اخفق استمولانا که خود اسلااد 
 از نامه چنین است: ا  خفصه .این طری  بلاواند فرزند را به راه آورد
والکد  از تقصیر  ...الفقراء مونس سین المدرافلاخار  العیونةقر اگر خاطر فرزند عییی 
  شکهر بکه   ر  کرده باشد و از تعجیل رماعت درآمدن از باغدر سف  و پرسش تغی

ست که این مرروها  را به خل  خوب و خل  محبوب خود احلامال کنکد و  اومید
شاد  تا همه را یقین شود ککه   زود به شهر آید و نقل کند به مبارکی وو عفو کند 

و پوشیده  ...ها  مخالفان از مخالفتر  و آزار  نمانده است تغیدر خاطر عییی، 
در ایکن    زود  بکه  اینجکا  یکل تعج بهکردن ن فرزند که در نقلآنباشد بر عقل درا  

بر شاگردان و ملاعلمان مصالح بسیار اسکت   سایه افرندن بر فرزندان عییی و و ویت 
ال کید ایشان و مصالح تسلی نلاوان نوشت و بسلان دهان بدگویان و ابط تفصیل بهکه 

چکون بکاز از نشکیمن آشکیان و چکون تیکر از         زود زود الله  الله ...و دفع مفمت خل 
لت غکم و وسکوا    این ضعیفان را از مکذ  ...این دعوا  را ارابت کند کمان  ةیبض

 (.72 -71 :)همان فریت خفص دهد و آزاد کند
 

 هفتادم ةنام. 6.4
 ةفاصکل در  یطعکاً  -چنکین اسکت   امک  ةعقیکد ککه بکه    -باشکد  الکدین اگر خطاب بکه عفء  این نامه
 ؛اسکت  شکده  نوشکلاه  (الکدین )وفا  عفء 660زرکوب( و  الدین صفح)وفا   657 ها  سال

 الویککت  امککا  المشککایخ  الشککیو  شککیخصککحبت »زیککرا مولانککا مخاطککب نامککه را بککه مفزمککت  
مولانکا   د شده است.یا «الدین ففن»ز مخاطب این نامه با عنوان ا .کرده استامر  «الدین حسا 

ع و با عبار  شرو «الشیطان اثالثهم له فانّ لُّحِیَهٍ لامربا ررل  نَّوَخلُلایَ»نامه را با حدیث نبو  
و چند عبار  دیگر در این موضوع  «همیقفن موایف اللاّان یؤمن بالله و الیو  الأخر ففمن ک»
 :است نامه این ةخفص است. کردهمؤکد  یرآن ةآیو 

 ةمحشکرکد خلکو    ککنج  ککه در ایکن روزگکار     بدانکد  ...الکدین  فکفن   فرزند عییی
نهنکد و بانکگ    اما دهکان بکه گوشکم مکی     ...این پدر گو، کر کرده ...شیاطین است

 خکواب دیکدمی    گویند از آن فرزند ککه اگکر در   در این مد  چییها می ...زنند می
نصکیحت   کر چند  سفر کردمی. اگر ممرن بود   خواب بر خود حرا  کردمی.

کرد و زیر بساط نهاد و فریکب نفکس را هکیچ     ها را تأویل نن فرزند آآکرده شد و 

دعکا خکود ککار مکن      ...به دست این پدر دعوتی است و دعایی است ...تأویل نررد
وار أرککب معنکا و      نکوح و دوبکاره  بکاره  ی گویم  ست و دعو  این است که میا
زیکرا لا   ؛منی مکن المکاء  صک یع ربل  الی  واشاءالله نگویی س ان ترن مع الرافرین.لا
آخکر بکرادر  بکه     شو ؟ ه میبر روانی چه غر ...ا من رحمالله الّالیو  من امرصم عا

 الله  ا  دریغا او را دسلاور  بود تا با تو حال خود بگفلای. .بود تر کوچ سن از تو 
که در رو  کسی نصکیحت  تابد  نمیرو  بر جره را ویران کند.حن آدریابد و  الله 
خکر از  آ امران نبشلان آن نیست. پر است ؛ دل   امران گفلان نیدهان پر استکنم. 

الحکرا    ککه چکو بیکت    ا  خانکه  .روان آن شاه بلار  و از روان آن سکلطان شکر  دار  
 .  نیدی  است که چون کاروانسرا  ضیا مشهور شکود نما بود نیرنا  بود و انگشت

. رود میو باخبر است از یلیل و کثیر آنچه  غرد میچون شیر  که روح او للهوالله و با
باژگونکه   را هکا  حکال ن که بر سر  فرود آید. سکوگند مخکور و منرکر مشکو و     مرِیُ

ز ککن؛  غکا لمنکا آ ظربنکا   وار آد . شدن یرکی گنکاه دیگکر اسکت    که آن منرر ...مگو
 ...حجت مگو وار ابلیس

 عایل تلخ گیرد رهان آن به که
 

زندگانی تلخ میرد              که شیرین 
(150 -149: همان)            

 

 :است نوشلاهاین نامه  مورد در گولپینارلی
 ...اسکت  شده معلو  ها نامه مخاطب نا  مرلاوب  چند اسلاثنا  به مولانا  مرلاوبا  در
 ییکد  و  از صکریحی  اسکم  و شکده  خوانکده  «الکدین  ففن» مخاطب  نامه دو یری در

 بکود   نیامکده  نکویس  پکیش  در مخاطکب  نا  گویا باشد  که صور  هربه. است نشده
 ةنامک  در ککه  کنیم می گمان ولی ؛است گذاشلاه و نوشلاه «الدین ففن» کنندهاسلانسا 
 رانکب  از آن مخاطب که زیرا است؛ شده داشلاه نگه مخفی عمداً مخاطب  هفلااد 
 از. شکود  مکی  داده شکرح  او کارهکا   و گیکرد  مکی  یکرار  نروهش مورد سخت مولانا
 (.34 -33 :همان) اند داده تشخیص ادب مخالف را و  نا  شدنروشن  رو این

 
 :نویسد می نامه این مورد در توفی  سبحانی نیی

 نیست تردید  خوانده  «پدر این» را خود و «عییی فرزند» را مخاطب کهییآنجا از
 عبکار   از. اوسکت  راه وابسکلاگان  و پیروان از که است نوشلاه کسی برا  را آن که
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دعکا خکود ککار مکن      ...به دست این پدر دعوتی است و دعایی است ...تأویل نررد
وار أرککب معنکا و      نکوح و دوبکاره  بکاره  ی گویم  ست و دعو  این است که میا
زیکرا لا   ؛منی مکن المکاء  صک یع ربل  الی  واشاءالله نگویی س ان ترن مع الرافرین.لا
آخکر بکرادر  بکه     شو ؟ ه میبر روانی چه غر ...ا من رحمالله الّالیو  من امرصم عا

 الله  ا  دریغا او را دسلاور  بود تا با تو حال خود بگفلای. .بود تر کوچ سن از تو 
که در رو  کسی نصکیحت  تابد  نمیرو  بر جره را ویران کند.حن آدریابد و  الله 
خکر از  آ امران نبشلان آن نیست. پر است ؛ دل   امران گفلان نیدهان پر استکنم. 

الحکرا    ککه چکو بیکت    ا  خانکه  .روان آن شاه بلار  و از روان آن سکلطان شکر  دار  
 .  نیدی  است که چون کاروانسرا  ضیا مشهور شکود نما بود نیرنا  بود و انگشت

. رود میو باخبر است از یلیل و کثیر آنچه  غرد میچون شیر  که روح او للهوالله و با
باژگونکه   را هکا  حکال ن که بر سر  فرود آید. سکوگند مخکور و منرکر مشکو و     مرِیُ

ز ککن؛  غکا لمنکا آ ظربنکا   وار آد . شدن یرکی گنکاه دیگکر اسکت    که آن منرر ...مگو
 ...حجت مگو وار ابلیس

 عایل تلخ گیرد رهان آن به که
 

زندگانی تلخ میرد              که شیرین 
(150 -149: همان)            

 

 :است نوشلاهاین نامه  مورد در گولپینارلی
 ...اسکت  شده معلو  ها نامه مخاطب نا  مرلاوب  چند اسلاثنا  به مولانا  مرلاوبا  در
 ییکد  و  از صکریحی  اسکم  و شکده  خوانکده  «الکدین  ففن» مخاطب  نامه دو یری در

 بکود   نیامکده  نکویس  پکیش  در مخاطکب  نا  گویا باشد  که صور  هربه. است نشده
 ةنامک  در ککه  کنیم می گمان ولی ؛است گذاشلاه و نوشلاه «الدین ففن» کنندهاسلانسا 
 رانکب  از آن مخاطب که زیرا است؛ شده داشلاه نگه مخفی عمداً مخاطب  هفلااد 
 از. شکود  مکی  داده شکرح  او کارهکا   و گیکرد  مکی  یکرار  نروهش مورد سخت مولانا
 (.34 -33 :همان) اند داده تشخیص ادب مخالف را و  نا  شدنروشن  رو این

 
 :نویسد می نامه این مورد در توفی  سبحانی نیی

 نیست تردید  خوانده  «پدر این» را خود و «عییی فرزند» را مخاطب کهییآنجا از
 عبکار   از. اوسکت  راه وابسکلاگان  و پیروان از که است نوشلاه کسی برا  را آن که
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 تکو  بکا  تکا  بود  دسلاور  را او دریغا ا  بود  تر کوچ  تو از سن به برادر  آخر»
 که است داشلاه کهلار  برادر  نامه مخاطب که شود می اسلانباط« ...بگفلای خود حال
 گذاشکلاه  راه ایکن  سر بر را خود ران و بوده باز  رهالت و ها روانی در غرق نیی او

 یکا  چلبکی  الکدین عفء بکه  نامکه  ایکن  ککه  دهکد  مکی  نشکان  وضوح به سخنان این. است
 فرزنکدان  از یرکی  «عییکی  فرزنکد » این صور   این در. است نشده نوشلاه ولد سلطان
 مکورد  افکراد  از گویکا   کنکد  می دنبال را مسئله زیاد اینره از. است بوده مولانا طری 
 سکخت  را او ککه  بوده شنیده و  ةدربار سخنانی مولانا. است بوده هم مولانا ةعفی

: خکوانیم  مکی  نامکه  در. اسکت  بکوده  ککرده  دور و  چشکمان  از را خکواب  و ناراحت
 چکون  اسکت  نیدیک   بکود   نمکا  انگشکت  و بود نیرنا  الحرا  الله بیت چو که ا  خانه»

 و زیبککا بسککیار زن[ کاروانسککرا] خککان آن در ...شککود مشککهور ضککیا کاروانسککرا 
 ةشیفلا همه. داشت مهار  هم چنگ نواخلان در که بود طاوو  نا  به لباسی خو،
 فجکور  و فسک   کاروانسکرا  آن در ککه  شکود  مکی  معلو  ...بودند و  زیبایی و چنگ
 .(285 -284 :همان) است گرفلاه می انجا 

 
 انکد  هکرد اسلادلال و مطرح نامه این مورد در سبحانی و گولپینارلی که است نراتی ها این
 .اسکت  ضکعیف  هکا  آن دلایکل  امکا  اسکت؛  نشکده  نوشلاه ولد سلطان یا الدینعفء به نامه این که

 است:چلبی  الدینمخاطب این نامه هم عفء که معلاقدندگان به چند دلیل نگارند
رکی از  خطکاب بکه ی   و دیگران باشد خطاب به فرزند تواند نمیاست که  ا  گونه بهان نسخ. 1

 اوست.خود فرزندان 

هکیچ   چکون  .دارد هماهنگی  نوشلاه شده الدینکه برا  عفء هایی نامهمحلاوا  نامه فقط با . 2
 هکا   نامکه  رکی  بکه  -مورکود در مرلاوبکا  مولانکا    ةنامک پنجاه یرصکدو  مجموع دردیگر   ةنام

 .عبار  نوشلاه نشده است و با این لحن - الدینمربوط به عفء
 نکوح )ع(   ککه در آن  آورده را هکود  ةسکور  43 و 42 آیا  مخاطب  به خطاب در . مولانا3

 پیکدا  نجکا   طوفکان  از تکا  شکود  سکوار  کشلای در ها آن همراه تا کند می دعو  را خود فرزند
 و خیکر  راه بکه  پسکر،  دعکو   در نکوح  با مولانا مشابهت گویا  نامه در «وار نوح» ةواژ. کند

 .است صفح

 روان از و بلاکر   شکاه  آن روان از آخکر » عبار  در سلطان و شاه از منظور رسد می نظر. به4
 کثیکر  و یلیکل  از است باخبر و غرد می شیر چون او روح که بالله و والله ...دار شر  سلطان آن
 «او روح» و «سلطان آن روان»  «شاه آن روان» از چون و باشد تبریی  شمس  «رود می آنچه
 را شکمس  وفکا  ( 660 تکا  657) هکا  سکال  این در مولانا که دهد می نشان  است کرده اسلافاده
 .است کرده باور

 ککه  ا  حجکره  بکه  الکدین عفء ظکاهراً . اسکت  آمده میان به «حجره» از سخن نیی نامه این . در5
 ا  خانه: »در نامه آمده است زیرا داشلاه است؛ روا حرملای بی  زیست می آن در شمس زمانی
 تقابل «شود مشهور ضیا کاروانسرا  چون که است نیدی  ...بود نیرنا  الحر  بیت چون که
 «مشکهور »  بنکابراین  ؛شود می منجر «مشهور» و «نیرنا » تقابل به ضیا کاروانسرا  و الحر  بیت
 .است «بدنامی به شهره» یا «بدنا » معنا به اینجا در
بکود. ا  دریغکا او را    تر کوچ آخر برادر  به سن از تو »از عبار   نگارندگانبرداشت . 6
 ملافکاو  اسکت ککه   سکبحانی  برداشکت  بکا  ککامفً  «   بود  تا با تو حکال خکود بگفلاکی   سلاورد

بکوده و رکان    هکا  باز  رهالتو  ها روانیبرادر کوچ  مخاطب نامه نیی غرق در  پنداشلاه که
از نظکر  « الکدین  ففن»برادر کوچ   گان معلاقدندنگارند خود را بر سر این راه گذاشلاه است.

 در خود از تر بیرگ برادر با را خود حال ندارد ارازه که ا  رسیده مقاما  عرفانی به مرحله
که عرفان به  کسی؛ یعنی (489: 1390 فروزانفر ) «هُلسانُ کلَّ اللهَ عر َ منَ» زیرا ؛گذارد میان
 .شود زبانش بسلاه می  دا کردخدا پی
اسکت ککه    تکر  بکیرگ نیست؛ بلره برا  برادر  تر کوچ مولانا برا  برادر   «ا  دریغا» 

  عکالم  امیکر  الدینمظفر»  الدینتر عفء برادر کوچ که آنجااما از  ؛فهمد نمیآن حالا  را 
و پکدر فاصکله    رکد گونکه از هکردو بکرادر و از میکرا      به کار دیوانی عفیه پیدا کرد و بکدین 

اگکر   بوده است. تر کوچ  الدیناز نظر سنی از عفء ولد سلطانت کنیم که د ثابیاب  «گرفت
سکال سکن    36 تکا  33بکین   ولکد  سلطان  ه به تاریخ نگار، این نامهبا تور  این نرلاه ثابت شود

 برا  رسیدن به آن مقاما  عرفانی کامفً مناسب است.داشلاه است و این سن 
 :نوشلاه است ولد سلطان عرفانی مقاما  ةزمینسپهسالار در 
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 روان از و بلاکر   شکاه  آن روان از آخکر » عبار  در سلطان و شاه از منظور رسد می نظر. به4
 کثیکر  و یلیکل  از است باخبر و غرد می شیر چون او روح که بالله و والله ...دار شر  سلطان آن
 «او روح» و «سلطان آن روان»  «شاه آن روان» از چون و باشد تبریی  شمس  «رود می آنچه
 را شکمس  وفکا  ( 660 تکا  657) هکا  سکال  این در مولانا که دهد می نشان  است کرده اسلافاده
 .است کرده باور

 ککه  ا  حجکره  بکه  الکدین عفء ظکاهراً . اسکت  آمده میان به «حجره» از سخن نیی نامه این . در5
 ا  خانه: »در نامه آمده است زیرا داشلاه است؛ روا حرملای بی  زیست می آن در شمس زمانی
 تقابل «شود مشهور ضیا کاروانسرا  چون که است نیدی  ...بود نیرنا  الحر  بیت چون که
 «مشکهور »  بنکابراین  ؛شود می منجر «مشهور» و «نیرنا » تقابل به ضیا کاروانسرا  و الحر  بیت
 .است «بدنامی به شهره» یا «بدنا » معنا به اینجا در
بکود. ا  دریغکا او را    تر کوچ آخر برادر  به سن از تو »از عبار   نگارندگانبرداشت . 6
 ملافکاو  اسکت ککه   سکبحانی  برداشکت  بکا  ککامفً  «   بود  تا با تو حکال خکود بگفلاکی   سلاورد

بکوده و رکان    هکا  باز  رهالتو  ها روانیبرادر کوچ  مخاطب نامه نیی غرق در  پنداشلاه که
از نظکر  « الکدین  ففن»برادر کوچ   گان معلاقدندنگارند خود را بر سر این راه گذاشلاه است.

 در خود از تر بیرگ برادر با را خود حال ندارد ارازه که ا  رسیده مقاما  عرفانی به مرحله
که عرفان به  کسی؛ یعنی (489: 1390 فروزانفر ) «هُلسانُ کلَّ اللهَ عر َ منَ» زیرا ؛گذارد میان
 .شود زبانش بسلاه می  دا کردخدا پی
اسکت ککه    تکر  بکیرگ نیست؛ بلره برا  برادر  تر کوچ مولانا برا  برادر   «ا  دریغا» 

  عکالم  امیکر  الدینمظفر»  الدینتر عفء برادر کوچ که آنجااما از  ؛فهمد نمیآن حالا  را 
و پکدر فاصکله    رکد گونکه از هکردو بکرادر و از میکرا      به کار دیوانی عفیه پیدا کرد و بکدین 

اگکر   بوده است. تر کوچ  الدیناز نظر سنی از عفء ولد سلطانت کنیم که د ثابیاب  «گرفت
سکال سکن    36 تکا  33بکین   ولکد  سلطان  ه به تاریخ نگار، این نامهبا تور  این نرلاه ثابت شود

 برا  رسیدن به آن مقاما  عرفانی کامفً مناسب است.داشلاه است و این سن 
 :نوشلاه است ولد سلطان عرفانی مقاما  ةزمینسپهسالار در 
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 العکیه  ربو منارا  از حضکر    تجلیا ویا  در ا ...الدین شمسحضر  مولانا »
ککدور  و مشکقت    زحمکت  بکی اعف  مقاما  ولایت را [ ولد سلطان] رهت ایشان

و را به کمال حاصل گشت و ظکاهر  لارر  آن گنج حقای  ا اسلادعا فرمود .طلب 
 (.149: 1388 ر )سپهسالا «مبارکش همه به نور یدسی میین شدو باطن 

 
را فرزند بیرگ مولانا و سال تولد او  ولد سلطان نویسان معاصر  حال شرحغالب  ملاأسفانه

دهکد ککه    نشکان مکی   ملاعکدد  دلایکل  ؛ امکا  انکد  نوشکلاه  624را  الکدین و سال تولد عفء 623را 
حرکایلای از کلاکاب اففککی    نمونکه    عنکوان  بکه  تر بوده اسکت؛  بیرگ ولد سلطاناز  الدینعفء

با  الدینتوان پذیرفت عفء . اگر این حرایت درست باشد  میدو استبیانگر دویلوبودن این
 الکدین  حضکر  مولانکا رکفل   : »به دنیکا آمکده اسکت    ولد سلطانزمانی اند   پیش از  ةفاصل

و حضککر   ...لالا  سککمریند  را بککه نرککاح آوردنککد الککدین شککر ... دخلاککر خوارککه محمککد
« ثلکث و عشکرین و سکلامائه    ةسکن ورکود آمدنکد در   از آن خکاتون بکه   الکدین و عفء ولد سلطان

 صکحه  الکدین عفءبودن تر   بر بیرگحرایت دیگر  از این کلااب ؛ اما(26: 1362)اففکی  
همچنان حضر  ولد فرمود که شبی در بندگی پکدر  نشسکلاه بودنکد و حرایکت     »گذارد:  می
بکوده و بککرادر،    سکاله  هفکت مکا   بهاءالکدین رفکت؛ مولانکا فرمکود ککه      سکور یرکی مکی    ةخلانک 
گوهرتا، دزدار  ایشان را  الدینیره حصار دوله  بدر ةیلعبود که در  ساله هشت  الدینعفء

 (.303 :مان)ه« سنت کرد
و  ولککد سککلطاناز تککیویج اتفککاق بککه هککا و منایککب تککذکره ةهمککدلیککل دیگککر آن اسککت کککه 

خبکر   (647سکال  )غکاز خففکت او   آپکس از   زرککوب   الدین صفحدخلار شیخ  خاتون  فاطمه
شکمس   چنانرکه »مولانا   شدمرشد و شیخ پیروان مولانا   الدین صفحن پس که از آ ؛ندا هداد

بکا  را هکم   الکدین  صکفح خویشکاوند  خکود درآورده بکود      ةحلقک را با تیویج کیمیاخاتون به 
  با خانکدان خکود مربکوط و منسکوب ککرده      ولد سلطان ...خاتون برا  تیویج دخلار و  فاطمه

 657و  647 هم ایکن وصکلت را بکین    (116: 1380) فروزانفر (.175: 1389  کوب زرین) «بود
 ةارکاز   (188: 1389  ککوب  زرین) است 632خاتون نیی که ملاولد حدود سن فاطمه .داند می

 از پکس  مولانکا دهکد ککه    مکی  خبکر  ککوب  زریکن  ؛ امکا دهکد  نمکی را  تاریخ این از پیش ازدوا 

 کراخکاتون . ازدوا  ککرد  یونکو   کراخکاتون  با 640 سال حدود در  اولش همسر درگذشت
 وارد مولانکا  حکر   به او با که داشلاه کیمیاخاتون نا  به دخلار  سابقش شوهر از بوده  بیوه که
(. 316 و 100 :همکان ) اسکت  دهککر  رلکب  خود به را محمد الدینعفء ةعفی زود  به و شده

 ؛«کنکد  ازدوا  او بکا  که است داشلاه یصد: »است نوشلاه هزمین این درنیی  (51: 1384) سبحانی
بکا   ولکد  سکلطان ازدوا  بکا کیمیکا و    الکدین   عفءازدوا یصکد  زمکانی  ةفاصلحدایل رو   از این
 .دادحرم  الدینبودن عفءتر بیرگبه باید  ؛ بنابراین هفت سال استشش   خاتون فاطمه

اسکت ککه مولانکا در هنگکا  تحصکیل ایکن دو بکرادر در         وچهکار  شصکت  ةنام  سو دلیل 
بکرا  تحصکیل بکه     -فرزندان مولانکا  -بهاءالدینو  الدینعفء .نوشلاه استها  برا  آن  دمش 

هایش همکراه   مولانا و برا  مرایبت از نوه ةتوصی  نیی به الدین شر   ردشانروند.  دمش  می
احلاکرا  بکه    ةتوصکی در  ولکد  سلطانچلبی و  الدینبه عفء نامهکند. این  ها به دمش  سفر می آن

نکا  (. مولا303و  13: 1371 سمریند   پدر مادرشان  نوشلاه شده است )مولکو    الدین شر 
 در این نامه نوشلاه است:

  و فرزنکد عییکی امجکد اسکعد     بهاءالکدین فرزند عییی مقبل محسکن خکوب اعلاقکاد     »
و الخدمکه    اللاربیکه  ولکی سف  این پدر یاد دارند و پدر عییی   ...  الدیناشر   عفء

نرننکد و بکه نظکر ایکن      مجازا را هیچ خشونت و درشلای و مرافا  و  الدین شر 
هرچه گویند  ...پدر نگرند؛ و چنان پندارند که آن صفرا این پدر کرد  تحمل کنند

 (. 142 :)همان« با او به لطف گویند
 
از صکفت   نرکردن سکلافاده و ا الکدین دنبال هم بکرا  عفء کارگیر  سه صفت تفضیلی به به

 .دهد می حرم الدینبودن عفءبه بیرگ (بهاءالدین) ولد سلطانتفضیلی برا  
 
 ودومسی ةنام .6.5
 شکده  نوشکلاه  الدین سرا  یاضی به و  ماتر  ةدربار  الدینعفء مرگ از بعد ودو  سی ةنام

 ؛ ولکی مولانکا  خواسکلاه  نظکر  مولانا از الدینعفء میرا  تقسیم ةنحو درباب الدین سرا . است
 بکاب  این در من که است نوشلاه یاضیدر پاسخ نررده و  دخاللای و بحث هیچ ةترک در حلای
 اسکلانباط  چنکین  مطلکب  ایکن  از. شکود  حفک   ایلاکا   حک   ککه  خواهم می تنها ندار ؛ نظر  هیچ
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 کراخکاتون . ازدوا  ککرد  یونکو   کراخکاتون  با 640 سال حدود در  اولش همسر درگذشت
 وارد مولانکا  حکر   به او با که داشلاه کیمیاخاتون نا  به دخلار  سابقش شوهر از بوده  بیوه که
(. 316 و 100 :همکان ) اسکت  دهککر  رلکب  خود به را محمد الدینعفء ةعفی زود  به و شده

 ؛«کنکد  ازدوا  او بکا  که است داشلاه یصد: »است نوشلاه هزمین این درنیی  (51: 1384) سبحانی
بکا   ولکد  سکلطان ازدوا  بکا کیمیکا و    الکدین   عفءازدوا یصکد  زمکانی  ةفاصلحدایل رو   از این
 .دادحرم  الدینبودن عفءتر بیرگبه باید  ؛ بنابراین هفت سال استشش   خاتون فاطمه

اسکت ککه مولانکا در هنگکا  تحصکیل ایکن دو بکرادر در         وچهکار  شصکت  ةنام  سو دلیل 
بکرا  تحصکیل بکه     -فرزندان مولانکا  -بهاءالدینو  الدینعفء .نوشلاه استها  برا  آن  دمش 

هایش همکراه   مولانا و برا  مرایبت از نوه ةتوصی  نیی به الدین شر   ردشانروند.  دمش  می
احلاکرا  بکه    ةتوصکی در  ولکد  سلطانچلبی و  الدینبه عفء نامهکند. این  ها به دمش  سفر می آن

نکا  (. مولا303و  13: 1371 سمریند   پدر مادرشان  نوشلاه شده است )مولکو    الدین شر 
 در این نامه نوشلاه است:

  و فرزنکد عییکی امجکد اسکعد     بهاءالکدین فرزند عییی مقبل محسکن خکوب اعلاقکاد     »
و الخدمکه    اللاربیکه  ولکی سف  این پدر یاد دارند و پدر عییی   ...  الدیناشر   عفء

نرننکد و بکه نظکر ایکن      مجازا را هیچ خشونت و درشلای و مرافا  و  الدین شر 
هرچه گویند  ...پدر نگرند؛ و چنان پندارند که آن صفرا این پدر کرد  تحمل کنند

 (. 142 :)همان« با او به لطف گویند
 
از صکفت   نرکردن سکلافاده و ا الکدین دنبال هم بکرا  عفء کارگیر  سه صفت تفضیلی به به

 .دهد می حرم الدینبودن عفءبه بیرگ (بهاءالدین) ولد سلطانتفضیلی برا  
 
 ودومسی ةنام .6.5
 شکده  نوشکلاه  الدین سرا  یاضی به و  ماتر  ةدربار  الدینعفء مرگ از بعد ودو  سی ةنام

 ؛ ولکی مولانکا  خواسکلاه  نظکر  مولانا از الدینعفء میرا  تقسیم ةنحو درباب الدین سرا . است
 بکاب  این در من که است نوشلاه یاضیدر پاسخ نررده و  دخاللای و بحث هیچ ةترک در حلای
 اسکلانباط  چنکین  مطلکب  ایکن  از. شکود  حفک   ایلاکا   حک   ککه  خواهم می تنها ندار ؛ نظر  هیچ
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راه پسر نوح را در پیش گرفلاه و تا پایان زندگی بر راه ضکفلت خکود    الدینعفء که شود می
 (.265 :همکان ) اسکت شکده   شرسکلاه  دل الدینعفء ازبسیار  مولانا بنابراین  ؛اسلاوار بوده است

 :است چنین -نوشلاه شده 660 در سال الدینکه بعد از مرگ عفء -ملان نامه ةخفص
نکد  کرد چنکین نقکل   ...شود میکه داده  ها زحمتبعد از اوراد سف  و تحیت و عذر 

 ةترکک در ضکبط و کدخکدایی محقکر  ککه     ککه   به سمع این داعی مخلص کرا  به
ا ایلاکا  او چکون از خکدمت مولانک    رهکت مصکلحت    ...اسکت  الکدین عفء  زاده داعی

گکه  آن بکاب آن مولانکا چنکین فرمکود ککه در     [ اللاما  کردند  ارمو  الدین سرا ]
و چنکین   بر من بنویسکد ککه چنکین تیمکار ککن      -داعییعنی  -سخن نمایم که ففنی

سکلاغرق اسکت. تویکع    م ارمکو [  الدین سرا ] داعی به دعا  مولانا ...کدخدایی کن
عنایکت مولانکا    نظکر  بکی شنود این داعی ندارد تا آن ضکعفا  و است که مویو  گفت
 .(101 :)همان و بدین گسلااخی معذور فرماید ...دضایع و محرو  نمانن

 
 گیری نتیجه

هکا را   آن توان می اند که شمس سخن گفلاه درمورد پایان کار  داخلی و خارری پژوهشگران
د. گروهکی  ککر برخی معلاقدند که شمس ناگهکان از یونیکه غیبکت     :تقسیم کرد دسلاه چهار به

 ةوسکیل  بهبه مرگ طبیعی از دنیا رفت. بعضی بر این باورند که شمس عقیده دارند که شمس 
ا  دیگکر گکاهی از    مریدان مولانا و از رمله عفءالدین  پسر او  بکه شکهاد  رسکید و دسکلاه    

معاصر  از میان آثار پیشینیان   پژوهشگران براند. عفوه غیبت و گاهی از شهاد  سخن گفلاه
از شکهاد  شکمس    العکارفین  منایکب و  الجواهرالمضکیئه از غیبت و  سپهسالار ةرسالو  ولدنامه

 نیدیرکی  علکت بکه  مولانکا   احکوال  ایرانکی  معاصر پژوهشگران تما  درکل  .اند صحبت کرده
 هکا  آن یکول  بکر  کلکی  اعلامکاد  او  بکا  حشرونشکر  و مولانکا  حیکا   با اول نویس منایب دو زمان
 عقایکد  و   آراانکد دانسلاه سایط اعلابار ةدرر از را الجواهرالمضیئه و اففکی روایا  اند  کرده
 امکا  ؛یا وفا  یافت شد ناپدید شمس اند گفلاه و کرده بیان احلامال و تردید و ش  با را خود
 ةارائک   هکد  ایکن مقالکه    .انکد  گفلاکه  سکخن  شمس شهاد  از اتفاق به خارری پژوهان مولو 

مسلاند درمورد سرانجا  شمس است و نگارندگان برا  اثبا  دیدگاه خود  پاسخی روشن و
 انکد  بیکرون کشکیده  را  اطفعکاتی  ولدنامکه لا  اشعار  از لابه ها آناند.  دهکرا  ایامه  دلایل تازه

 ةنویسکند تکرین   عنکوان یکدیمی   بکه  ولکد  سلطان. ده استکر شایانی کم  یید نظرشانکه به تأ
 درمقابکل  -دکن اگرچه خود رسد شمس را از چاه بیرون آورده  دفن می -مولو  حال شرح
 اخلایکار  سکرو   پکدر  مریدان از( ناکس تن هفت) چند تنی و الدینعفء دست به شمس یلال

تککرین یککاران  دهککد و سپهسککالار کککه از محککر  از شککهاد  شککمس هککیچ آگککاهی نمککیکککرده  
دلیکل تکر  از   یک  سکو بکه    گیکرد. ولکد از   او  همین رویه را پیش مکی  تبع بهبوده   ولد سلطان

و  پکدر  مریکدان  و بکرادر  بکدنامی  بکرا  رلکوگیر  از    پدر و از سو  دیگکر  عوایب ناراحلای
انگکار    سازد؛ اما بکه کمک  پکیش      مولانا را از شهاد  شمس آگاه نمیرسوایی خانوادگی

  پکی بکرد.   در آن( الکدین )یقین از شهاد  شمس و نقکش عفء  مرلاو  داشلاه آنچهتوان به  می
 الکدین  صکفح ا  از مریدان مولانا برا  کشلان  هدسلا ةتوطئدر ضمن شرح ماررا   ولد سلطان

آن »نظکور از  ؛ م«گفلاه بکا هکم ککی آن یرکی رسکلایم     »ده که: زرکوب  از زبان مریدان نقل کر
 شمس تبریی  است.« یری

 هکا   ترتیکب تکاریخی نامکه   مرلاوبا  مولانا نیی پنج نامه )بکه   در ولدنامهبر محلاوا  عفوه
هکا   ایکن نامکه   تکاریخ اسکت.   الکدین هکا عفء  ( ورود دارد که مخاطب آن32و  70  7  24  67

 تنکد  هکا  نامکه  این از بسیار  عبار  و لحن .گیرد را دربرمی الدینحیا  شمس تا مما  عفء
در  داشکت  در زمان حیا  شمس با او سکر ناسکازگار     الدیندهد که عفء و نشان می است

ا  بکه   عشک  و عفیکه   کیمیکا   بکه  عش  دلیلبهپس از ازدوا  نیی   داد حجره او را تشویش می
ورزیکد و مثکل پسکر نکوح بکا بکدان        همچنان با شمس مخالفکت مکی    اهل و عیال خود نداشت

 الکدین مراسکم تکدفین عفء  ککه مولانکا در    رسکید کار به رکایی    درنهایتکرد و  می نشینی هم
. اگرچکه مولانکا پکس از غیبکت     نرکرد و در تقسیم میرا  او هیچ بحث و دخکاللای   حاضر نشد

در سکر  برا  یافلان او به شا  سفر کرد و حلای یصکد سکفر سکو  را نیکی      بار دوناگهانی شمس 
شکهاد  شکمس را     درنهایکت رسد مرلاوبا  او بیانگر آن اسکت ککه او    نظر میداشت؛ اما به

 .داشتنیی در این ماررا نقش اصلی  الدینپذیرفت و به این نلایجه رسید که عفء
روایکت    رسد بلاکوان گفکت ککه مرلاوبکا  مولانکا      نظر میره به مجموع این دلایل بهبا تو

 پکژوهش   درنلایجکه نکد.  ک را درمورد شهاد  شمس تأیید می العارفین منایبو  رواهرالمضیئه
قدند شمس به شکهاد  رسکیده    که معلانعمانی  گولپینارلی  شیمل و ریلار  شبلی مانندکسانی 
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 ةنویسکند تکرین   عنکوان یکدیمی   بکه  ولکد  سلطان. ده استکر شایانی کم  یید نظرشانکه به تأ
 درمقابکل  -دکن اگرچه خود رسد شمس را از چاه بیرون آورده  دفن می -مولو  حال شرح
 اخلایکار  سکرو   پکدر  مریدان از( ناکس تن هفت) چند تنی و الدینعفء دست به شمس یلال

تککرین یککاران  دهککد و سپهسککالار کککه از محککر  از شککهاد  شککمس هککیچ آگککاهی نمککیکککرده  
دلیکل تکر  از   یک  سکو بکه    گیکرد. ولکد از   او  همین رویه را پیش مکی  تبع بهبوده   ولد سلطان

و  پکدر  مریکدان  و بکرادر  بکدنامی  بکرا  رلکوگیر  از    پدر و از سو  دیگکر  عوایب ناراحلای
انگکار    سازد؛ اما بکه کمک  پکیش      مولانا را از شهاد  شمس آگاه نمیرسوایی خانوادگی

  پکی بکرد.   در آن( الکدین )یقین از شهاد  شمس و نقکش عفء  مرلاو  داشلاه آنچهتوان به  می
 الکدین  صکفح ا  از مریدان مولانا برا  کشلان  هدسلا ةتوطئدر ضمن شرح ماررا   ولد سلطان

آن »نظکور از  ؛ م«گفلاه بکا هکم ککی آن یرکی رسکلایم     »ده که: زرکوب  از زبان مریدان نقل کر
 شمس تبریی  است.« یری

 هکا   ترتیکب تکاریخی نامکه   مرلاوبا  مولانا نیی پنج نامه )بکه   در ولدنامهبر محلاوا  عفوه
هکا   ایکن نامکه   تکاریخ اسکت.   الکدین هکا عفء  ( ورود دارد که مخاطب آن32و  70  7  24  67

 تنکد  هکا  نامکه  این از بسیار  عبار  و لحن .گیرد را دربرمی الدینحیا  شمس تا مما  عفء
در  داشکت  در زمان حیا  شمس با او سکر ناسکازگار     الدیندهد که عفء و نشان می است

ا  بکه   عشک  و عفیکه   کیمیکا   بکه  عش  دلیلبهپس از ازدوا  نیی   داد حجره او را تشویش می
ورزیکد و مثکل پسکر نکوح بکا بکدان        همچنان با شمس مخالفکت مکی    اهل و عیال خود نداشت

 الکدین مراسکم تکدفین عفء  ککه مولانکا در    رسکید کار به رکایی    درنهایتکرد و  می نشینی هم
. اگرچکه مولانکا پکس از غیبکت     نرکرد و در تقسیم میرا  او هیچ بحث و دخکاللای   حاضر نشد

در سکر  برا  یافلان او به شا  سفر کرد و حلای یصکد سکفر سکو  را نیکی      بار دوناگهانی شمس 
شکهاد  شکمس را     درنهایکت رسد مرلاوبا  او بیانگر آن اسکت ککه او    نظر میداشت؛ اما به

 .داشتنیی در این ماررا نقش اصلی  الدینپذیرفت و به این نلایجه رسید که عفء
روایکت    رسد بلاکوان گفکت ککه مرلاوبکا  مولانکا      نظر میره به مجموع این دلایل بهبا تو

 پکژوهش   درنلایجکه نکد.  ک را درمورد شهاد  شمس تأیید می العارفین منایبو  رواهرالمضیئه
قدند شمس به شکهاد  رسکیده    که معلانعمانی  گولپینارلی  شیمل و ریلار  شبلی مانندکسانی 



98 / شمس تبریزی، غیبت یا شهادت؟ )با تکیه بر منابع کهن به ویژه مکتوبات مولانا(

 در شکمس است ککه  نظر این  ها  پژوهش حاضر نیی مؤید تر است و یافلاه نیدی  وایعیتبه 
 اصکلی  مکلاهم  میکان  ایکن  در الکدین عفء و شکد  شهید غیبت  تاریخ همان در و 645 سال همان
 بود  آرا  بی و آهنگ گر  و پرشور آسمانی عش  مثل هم زمینی عش  در که شمس و است
 اشکراق   شکیخ  و القضکا   عین حف   از پس باید را او  بنابراین ؛نهاد عش  هردو سر بر ران

 .داد لقب عرفانی عش  شهید چهارمین
 
 نوشتپی
 شناسی  آشنایی با معنیدر معناشناسی ردید  رایگاه مهمی دارد. کور، صفو  در  «انگار  پیش»

 گوید که: انگار  در این مورد سخن می هایی توضیح داده است. پیش انگار  را با ذکر مثال پیش
این امران ورود دارد که گوینده بنا به دلایلی اطفعاتی را در اخلایار مخاطب خود 
یرار ندهد؛ ولی مخاطب بلاواند از محلاوا  آنچه گوینده عنوان کرده است  به ایکن  

تواند ورود داشلاه باشد؛ مثفً  این مورد  دلایل مخلالفی می اطفعا  دست یابد. در
داند  یا فکرض کنکد    ممرن است گوینده تصور کند  مخاطبش این اطفعا  را می

ا  میکان رملکة    خورد. در چنین شکرایطی  رابطکه   این اطفعا  به درد مخاطب نمی
 انگکار   پکیش شدة مخاطکب ورکود خواهکد داشکت ککه       گوینده و اطفعا  کسب

شکوند و مخاطکب بکه کمک       انگاشلاه تلقکی مکی   شود. این اطفعا   پیش امیده مین
تورکه   48و  47هکا    یابکد. بکه رملکه    ها دست می اطفعا  مورود در رمله  به آن

 کنید:
 ( مریم خواهر دارد.48( خواهر مریم ازدوا  کرد. )47)

 
م خواهر مکریم ازدوا  ککرد    گویی برد؛ زیرا ویلای می پی می 48به رملة  47مخاطب با شنیدن رملة 

نکامیم؛   انگاشکلاه مکی   را رملکة پکیش   48فرض بر این است که مکریم خکواهر  داشکلاه باشکد... رملکة      
لا   ا  اسکت ککه مخاطکب از لابکه     انگاشکلاه  رابطة یک  رملکه بکا رملکة پکیش      انگار  پیشبنابراین  

را منفکی کنکیم  در در      اگر فعل رملکه  47ا  مثل  یابد... در نمونه اطفعا  رملة گوینده درمی
تر  از هردو رملة خواهر مکریم ازدوا    عبار  سادهگیرد. به انگاشلاه تغییر  صور  نمی رملة پیش

 (.92 -91: 1386توان فهمید که مریم خواهر دارد )صفو    کرد و خواهر مریم ازدوا  نررد  می
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هشکلام.   سکعید نفیسکی. چ   ةمقدمک بکا   [.الراشکفین العارفین و مکرآ  منلاخبی از کلااب منایب

 تهران. .ایبال

 ها  آن رهکانی )سکیر  در    تحفه عشقی.مولو  و تصو  (. 1382) .سرو،  عبدالرریم
. تهکران  . سخن.لاو چ علی دهباشی. رومی( به کوشش الدین زندگی و آثار مولانا رفل

 .373 -353صص 



100 / شمس تبریزی، غیبت یا شهادت؟ )با تکیه بر منابع کهن به ویژه مکتوبات مولانا(

   ةتررم .رو ( ءمولانا )سوانح الدین رفلمولانا  ةنامیزندگ (.1382) .محمدشبلی نعمانی 
 .تهران علم. .توفی  هک. سبحانی

 _____ .(1375 .) ةتررمک  (.الکدین  رفل مولو  )تحقی  احوال و زندگانی مولاناسوانح 
 .تهراندنیا  کلااب. اول.  تقی فخر داعی گیفنی. چ محمدسید 

  علی محمکد  بکه تصکحیح   مقکالا  شکمس تبریکی .   (. 1377. )محمد الدین شمس  تبریی
 . تهرانخوارزمی. . 1  دو .  چ علیرضا حیدر . ةراسلایو موحد.

   الکدین  رکفل  ةمقدمک حسن لاهکوتی )بکا    ةتررم .شروه شمس (.1370) . مار آنشیمل 
 .تهران .علمی و فرهنگی .دو  چ .آشلایانی(

 دو (. -رلد سو : بخکش اول   ةخفص) 2   .ایران ادبیا تاریخ  (.1374) .الله صفا  ذبیح 
 .تهران .بدیهه )با همرار  انلاشارا  فردو (دهم.  ترابی. چ محمدتلخیص 

 ،تهران .کیوان پژوا  .اول چ شناسی. آشنایی با معنی (.1386) .صفو   کور. 

 تهرانتیرگان. . اول چ شرح زندگانی مولو .(. 1380) .الیمان فروزانفر  بدیع. 

 _____( .1390 .) احادیث و یصص مثنو : تلفیقی از دو کلااب احادیث مثنو  و مآخذ
 امیرکبیر. تهران. پنجم. نظیم حسین داود . چتررمه و ت یصص و تمثیف  مثنو .

 هکا    توفی  سکبحانی  تحفکه   ةتررم مولانا و معاصران او.(. 1382) .گولپینارلی  عبدالبایی
 علی دهباشکی.  به کوشش .رومی( الدین رهانی )سیر  در زندگی و آثار مولانا رفلآن
 .123 – 73صص . تهران . سخن.لاو چ

   تهران .طرح نو. پنجم چ شمس تبریی .(. 1390) .علیمحمدموحد. 

 شکرکت سکهامی    .هشکلام  چ .شمس غیلیا  ةدیگی (.1370) .رضامحمد  شفیعی کدکنی
 .تهران ریبی.  ها کلااب

  تهران چاپ و نشر بنیاد. .لاو چ مولو . غیلیا  گییدة(. 1368) .شمیسا  سیرو. 

  مطکاب  ) تبریی  شمس کلیا (. 1386) .(مولو ) رومی بلخی محمد الدین رفل مولانا 
 .تهران .طفیه چهار . چ(. فروزانفر الیمان بدیع شده تصحیح نسخه

 مقدمکه   رومی. الدین مرلاوبا  مولانا رفل(. 1371) .محمدبن محمد الدین مولو   رفل
 نشککر مرکککی. اول چ مرلاوبککا  اثککر فریککدون نافککذ اوزلککوق. تصککحیح توفیکک  سککبحانی. بککر

 تهران. .دانشگاهی

 بلخی رومی )زنکدگانی    الدین مولانا رفل ةنامیزندگ(. 1384) .پور سبحانی  توفی  هاشم
 .تهران یطره.. اول چ ها(. ا  از آن فلسفه  آثار و گییده
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Abstract 

This paper, entitled “Shams-e Tabrizi, Absence or Martyrdom?”, 

discusses the fate of Shamsedin Mohammad […] Tabrizi, and whether 

he died a normal death or he becamE a martyr. The disagreements have 

been around since the time of Molana himself, and, have since then, 

occupied the mind of Molana experts. Ali Dashti, Badi’ozaman 

Forouzanfar, Zabihollah Safa, have expressed their opinions about 

this. These ideas have been classified into four approaches which will 

be discussed in the article. The method is descriptive-analytical and 

the data has been gathered through library and document searches and 

analyses by content analysis. The results declare that despite the 

guesses and hunches and doubts by some scholars who have not 

accepted the martyrdom of Shams, he was actually martyred and, 

Aladdin Mohammad, Molana's eldest son, as the main accused, played  
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the major role in Shams’s death.Thus, after Hallaj, Einolghozaat and 

Sohrevardi, Shams can be called  the fourth martyr of love. 

Keywords: Shams-e Tabrizi, Molana̕s Maktoobat, Valadnameh, 

Martyrdom, Aladdin Mohammad. 
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